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 در آیین روز خبرنگار و پاسداشت چهار دهه مجاهدت
پاسدار سیاسی و رسانه ای دکتر سعداله زارعی عنوان شد
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بدون تردید، هدایت انسان از سوی خداوند متعال 
برای رســیدن به کمال و رســتگاری، بالاترین و 
بزرگ‌ترین نعمت اســت. قرآن کتاب هدایت و 
ولایت، شکل‌دهنده به حبل متین برای اتصال به 

حضرت حق است.
امروز ملت ما از نعمت ولایت برخوردار است. 
برای ملت و کشور عزیزمان ایران، نعمتی بالاتر از 

این نعمت متصور نیست.
تجربه ۴۷ سال گذشته، آشکار کننده این حقیقت 
است که ایران با نظام ولایی در مسیر پیش رو، بر 
تمامی مشکلات غلبه کرده و با عبور از هر مانعی، 
در نهایت این ملت، افتخار ســاخت تمدن نوین 

اســامی و فراهم کردن زمینه‌های ظهور را از آن 
خود خواهد کرد.

دلیــل این گونه با اطمینان ســخن گفتن دو چیز 
است؛ یکی ولایتمداری مردم بر اساس اعتقادات 
مســتحکم دینــی و باورهای عمیــق مذهبی، و 
دیگــری وعده‌ای که خداوند متعــال، آن قدرت 
مطلق در جهــان، به مؤمنان برای نصرت و یاری 

کردن داده است. 
در اندیشــه ناب توحیدی ولایت محور، تحقق 
حاکمیت الهی در جامعه بشری، تنها یک راه دارد 
و آن، پذیرش ولایت‌النبی و ولایت‌الامام معصوم 
در عصر حضــور،  و ولایت فقیه در عصر غیبت 
است و هر حکومت دیگری بر جامعه غیر از این 

مسیر حکومت طاغوت است.
این یک امتیاز بی بدیل برای ملت ایران به شمار 
می‌آید کــه در عصر غیبت، در حــدود نیم قرن 
اخیر با انقلاب اســامی و اســتقرار نظام مردم 

سالاری دینی ولایت محور، از این  نعمت بزرگ 
برخوردار است. 

دشمن مســتکبر صهیونی _ آمریکایی در جنگ 
تحمیلی سوم با به شهادت رساندن امام خامنه‌ای 
عزیز، به دنبــال پایان دادن بــه دوران جمهوری 

اسلامی و نظام ولایی در ایران بود.
 اما برخلاف خواســت دشمن، اراده خداوند  بر 
این بود که سایه ولایت بر سر ملت امام حسینی 
و ولایتمدار ایران استمرار داشته باشد؛ و چه زیبا 
با مهندسی خالق هستی، عصاره امامین انقلاب 
اسلامی طبق قاعده »صالح بعد صالح«، از سوی 

خبرگان به مردم معرفی شد.
مردم مبعوث شده و بصیر ایران، این رویداد مهم  
تاریخی برای تعیین رهبر سوم جمهوری اسلامی 
ایران در ســخت‌ترین شرایط امنیتی کشور را، بر 
اساس  قاعده لطف فهم و درک کرده، یکپارچه و 

هماهنگ در سراسر کشور شعار دادند:
»دست خدا عیان شد_خامنه‌ای جوان شد.«

اکنون تجلی و بــروز و ظهور نعمــت ولایت و 
حرکت در امتداد امام شــهید برای پیشبرد امور، 
در احکام صادره برای شــش مقام عالی رتبه در 
نیروهای مسلح جمهوری اســامی، به وضوح 

قابل فهم است.

این احکام فراتر از انتصاب از سوی فرمانده معظم 
کل قوا برای هریک از جایگاه‌های راهبردی، وقتی 
در کنار هم قرار می‌گیرد؛ ترسیم کننده یک  نقشه 
راهی برای تحول ساختاری و اتخاذ رویکردهای 
تحولی در حوزه دفاع، با هدف راهبردی ساخت 

ایران قوی است.
ایران قوی از ارزشمندترین میراث‌های امام شهید 
است. نتیجه و آثار ساخت ایران قوی از سوی امام 
شــهید، در جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم 

مشاهده شد.
ایــن دو جنگ ایران را در کنــار قدرت‌های برتر 
جهان جانمایی کرد؛ و اکنون باید برای تثبیت این 
جایگاه، حرکت در مسیر ســاخت ایران قوی با 

قوت و شتاب بیشتری دنبال شود.
در متن احکام صادره برای فرماندهان نظامی،  به 
ویژه برای سرلشــکر عبداللهی به عنوان ریاست 
ســتاد کل نیروهای مسلح و سرلشکر وحیدی به 
عنوان فرمانده کل سپاه و همچنین حجت‌الاسلام 
والمســلمین طائب در مقام ریاســت ســازمان 
بسیج مستضعفین، مأموریت‌هایی تعریف شده 
که به طور قطع به اقتضای شــرایط، اولویت‌های 
اجتناب‌ناپذیر برای تحقق و پیاده‌ســازی راهبرد 

ایران قوی است.

خداوند را برای این نعمت بزرگ و بی بدیل شاکر 
باشیم و سپاسگزار، و بدانیم اطاعت از امر رهبری 
اطاعت از امر خداوند متعال است که خود فرمود: 

»من یطع الرسول فقد اطاع الله«
از منظــر اختیــارات حکومتــی طبــق نظریه 
ولایــت فقیه و آرا و اندیشــه‌های امــام  خمینی 
)قدس الله نفســه الزکیه(، اکنــون تفاوتی میان 
ولایت حضرت آیت‌الله ســیدمجتبی حســینی 
خامنه‌ای)مدظله‌العالی( ، با ولایت پیامبر و ائمه 
معصوم )علیهم السلام( در امور حکومتی وجود 

ندارد.
بر این اســاس و طبق آیه مورد اشاره، بدون تردید 
هر کس اطاعت و فرمانبری از رهبر معظم انقلاب 
اسلامی داشــته باشــد، همانا خداوند متعال را 

اطاعت کرده است.
اکنون ملت ایران و فرزندان این ملت در نیروهای 
مســلح با فرمانبری از ولایت که همانا فرمانبری 
ازخداوند است؛ در حال ساخت آینده‌ای روشن 
نه تنها برای خود، بلکه برای امت اسلام و تمامی 

ملل مستضعف و آزادی‌خواهان جهان است.
در پدیدایی چنین آینده‌ای تردیدی نیست،  چرا که 

خداباوران بر این اعتقاد هستند:
»وما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم«.

 تجلی نعمت ولایت
 در احکام فرماندهان 

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

امیدبخش حکمرانی  از  نمادی 
 پیام فرمانده کل سپاه در پی انتصاب دکتر محسن رضایی به عناوین دبیری و نمایندگی رهبر معظم انقلاب در شعام



جهان
شماره 1248 |  دوشنبه‌ 19 مرداد ۱۴۰۵

2
نگاه
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کارشناس مسائل بین‌الملل

»عبدالسید« پزشــک ۴۱ ساله اهل میشیگان، 
در انتخابات مقدماتــی حزب دموکرات برای 
کرسی ســنای آمریکا از این ایالت به پیروزیی 
دست یافت که بسیاری از تحلیلگران سیاسی 
آمریــکا آن را غیرمنتظــره و حتی کم‌ســابقه 
توصیف کرده‌اند. نام کامــل او »عبدالرحمن 
محمد الســید« است و در شهر روچستر هیلز 
میشیگان به دنیا آمد؛ پدرش مهاجری مصری 
و مــادر ناتنی‌اش هــر دو مهنــدس بودند. او 
تحصیلات خود را در دانشــگاه میشیگان در 
رشــته‌های زیست‌شناسی و علوم سیاسی آغاز 
کرد و به‌عنوان ســخنران دانش‌آموختگان سال 
۲۰۰۷ این دانشگاه انتخاب شد. سپس بورسیه 
رودز را برای ادامه تحصیل در دانشگاه آکسفورد 
دریافت کرد و دکترای بهداشت عمومی گرفت.
او در ســال‌های ۲۰۱۵ تــا ۲۰۱۷ مدیر اداره 
بهداشــت شهر دیترویت و ســپس مدیر اداره 
بهداشت شهرستان وین بود. عبدالسید در سال 
۲۰۱۸ برای فرمانداری میشــیگان نامزد شــد 
هرچند در انتخابــات مقدماتی دموکرات‌ها با 
 کم به گرچن ویتمر باخت؛ کسی 

ً
اختلافی نسبتا

که اکنون فرماندار فعلی همین ایالت اســت. 
او همچنین میزبان یک پادکســتی با محتوای 

سیاسی و پزشکی به نام »آمریکای کالبدشکافی‌ 
شده« است و پیش از ورود جدی به سیاست، 

سال‌ها در دانشگاه کلمبیا تدریس کرده بود.
نامزدی او برای ســنا از همان ابتدا با مخالفت 
شدید بخشــی از بدنه حزب دموکرات همراه 
بود. رقیب اصلی او، »هیلی استیونز« نماینده 
چهــاردوره‌ای کنگــره، از حمایت چهره‌های 
ارشد حزب از جمله گرچن ویتمر، چاک شومر 
رهبــر اقلیت دموکرات کنگره و چند ســناتور 
دیگر برخــوردار بود. در کنار این حمایت‌های 
سیاسی، لابی صهیونیســتی آمریکا )ایپاک( و 
گروه‌های هوادار رژیم صهیونیستی نیز حدود 
70 میلیون‌ دلار برای شکست او هزینه کردند. 
او در طول کارزار انتخاباتی موضعی صریح در 
قبال جنگ رژیم صهیونیستی در غزه گرفت و 
همین موضع، همــراه با حضور جنجالی یک 
فعال رسانه‌ای ضد صهیونیستی در کنار او، به 
یکی از نقاط بحث‌برانگیز کارزارش تبدیل شد. 
با این اوضاع، وی کوشید کانون توجه کمپین را 
بر مسائل داخلی نگه دارد و شعار کارزار خود 
را در سه جمله خلاصه کند: »پول را از سیاست 
بیرون کنید، پــول را به جیب مردم بازگردانید، 
بیمه درمانی همگانی برای همه«. او همچنین 
مدعی بود برخلاف رقیبش، حتی یک دلار هم 
از شرکت‌ها و منابع مالی بزرگ دریافت نکرده 

است.
سرانجام، نتیجه آرا پس از ساعت‌های طولانی 
شمارش آرا اعلام شد و نشــان داد عبدالسید 

بــا اختلافی کمتــر از یک درصد از اســتیونز 
پیشــی گرفته اســت. این پیروزی در حالی به 
 با نسبت یک به 

ً
دســت آمد که کارزار او تقریبا

نــه در هزینه‌های تبلیغاتی بــه لطف پول‌های 
صهیونیســت‌ها از رقیبش عقب بود؛ نکته‌ای 
که ســناتور کهنــه‌کار، »برنی ســندرز« آن را 
خارق‌العاده‌ترین پیروزی سیاست مدرن آمریکا 
خواند. تحلیلگــران معتقدنــد رمز موفقیت 
او در پیام ســاده و همه فهم کارزارش، بســیج 
رأی‌دهندگان جوان و توجه به جوامع عرب‌تبار 
و مســلمان میشــیگان، و نارضایتی گسترده 
از تشــکیلات ســنتی حزب دموکــرات بود. 
پیروزی او در کنار موفقیــت چند نامزد دیگر 
از جناح پراگرســیو حزب دموکرات در همان 
روز، از جمله شکســت نماینــده هوادار رژیم 
صهیونیستی، »شری سانیدار« برابر یک چهره 
سوسیالیست بخشی از یک روند گسترده‌تر در 
سراسر آمریکا، از کالیفرنیا و کلرادو تا پنسیلوانیا 

و نیویورک، به شمار می‌رود.
با این پیروزی، عبدالسید در انتخابات سراسری 
ماه نوامبر با مایک راجرز، نامزد جمهوری‌خواه 
مورد حمایت دونالد ترامــپ، رقابت خواهد 
کرد؛ رقابتی که لابی رژیم از همین حالا اعلام 
کرده برای شکســت او دوبــاره هزینه خواهد 
کرد. عبدالســید برای دوره پیــش رو بر همان 
محورهای اصلــی کارزارش تأکیــد دارد، از 
جمله تصویب قانون بیمــه درمانی همگانی، 
لغو رأی دیوان عالی کــه هزینه‌های نامحدود 

انتخاباتی شرکت‌ها را مجاز می‌داند، ممنوعیت 
هزینه‌کرد گروه‌های ذی‌نفع در انتخابات، پایان 
دادن به انتصــاب مادام‌العمر قضــات دیوان 
عالی، و بازســازی ســاختار نهــاد مهاجرتی 
آیس. او همچنین خواســتار افزایش مالیات بر 
درآمدهای بالای یک میلیون دلار و ثروت‌های 
بیــش از یک میلیارد دلار، مالکیت عمومی بر 
شرکت‌های هوش مصنوعی، و وضع مقررات 
سخت‌گیرانه‌تر بر شرکت‌های بزرگ فناوری و 

اجاره کوتاه‌مدت مسکن است.
پیروزی عبدالسید را می‌توان نشانه‌ای از تحولی 
عمیق‌تر در سیاست آمریکا دانست، در صورت 
پیروزی وی در دور بعد، السید به اولین سناتور 
مسلمان تاریخ آمریکا تبدیل می‌شود و این مسئله 
ضربه‌ای نمادین به قدرت مالی و سیاسی ایپاک 
و بخش هوادار رژیم صهیونیســتی در حزب 
دموکــرات وارد خواهد کرد و نشــان می‌دهد 

هزینه‌های کلان تبلیغاتی و حمایت چهره‌های 
ارشــد حزبی، به‌تنهایی دیگــر تضمین‌کننده 
پیروزی در انتخابات نیستند. واکنش تند دونالد 
ترامپ، که عبدالســید را کمونیستی متنفر از 
یهودیان و اســرائیل خواند نیز نشــان داد این 
پیروزی در ســطح ملی نیز بازتاب یافته است. 
از ســوی دیگر، پیروزی او در میشیگان ایالتی 
نوســانی که کمتر از دو ســال پیش به ترامپ 
رأی داده بــود اهمیتــی فراتــر از پیروزی‌های 
مشابه در حوزه‌های امن دموکرات‌ها دارد. در 
این وضعیت، می‌توان گفت پیروزی الســید و 
پیروزی‌های مشابهی مانند ممدانی در نیویورک 
الگویی تازه پیش روی جناح پراگرسیو حزب 
دموکــرات در ســطح ملی می‌گــذارد که در 
آینده‌ای نزدیک می‌تواند به اتخاذ سیاست‌هایی 
مســتقل‌تر از لابی صهیونیستی و نزدیک‌تر به 

واقعیت جامعه آمریکا منجر شود.

ی  معنا
وزی! پبر یک 

»چرا ســپاه؟« این پرسشــی اســت که از 
نخستین ســال‌های پس از انقلاب تاکنون 
بارها مطرح شده است؛ »مگر ایران ارتش 
نداشــت؟ چرا یک نهاد نظامی دیگر؟ چه 
نیازی به سپاه بود؟ چرا ســپاه این گونه در 

همه جای کشور هست؟«.
برای یافتن پاسخ این پرسش، باید چشم‌ها 
را بســت و به روزهای مهم ســال 1357 
بازگشــت. کشــوری را تصــور کنید که 
نظــم عمومی نظامی نــدارد؛ رژیم پهلوی 
فروپاشیده، ســاواک از بین رفته و ارتش با 
بحــران جدی روحیــه و فرماندهی مواجه 
اســت. ســاح‌هایی مانند مسلسل، ژ۳ و 
نارنجک دست‌به‌دســت در میان گروه‌های 
گوناگــون، از جملــه جریان‌هــای چپ و 
مارکسیســتی می‌چرخید. در گوشه‌گوشه 
کشــور، مدعیان قدرت شکل گرفته بودند 
و انقلابی که مردم با دســت خالی پیروزش 
کرده بودند، حالا در خطر بلعیده شــدن به 
دست همان نیروهایی بود که هیچ سهمی در 
پیروزی‌اش نداشتند، ولی ادعای رهبری‌اش 

را می‌کردند.
در آن روزها، کمیته‌های انقلاب به صورت 
خودجوش در مســاجد و محله‌ها شکل 
گرفتند، اما پراکندگی، نبــود هماهنگی و 
احتمــال نفوذ گروه‌های سیاســی، مانع از 
آن می‌شد که این کمیته‌های محلی بتوانند 
با تهدیدهای بزرگ و ســازمان‌یافته مقابله 
کنند. کشور به نیرویی نیاز داشت که هم‌زمان 
متشــکل، منظم، دارای فرماندهی واحد، 
روحیــه انقلابی و متکی بــر ایمان مکتبی 
باشد. سپاه فقط یک نیروی نظامی نبود که 
یک‌شبه و با یک بخشنامه ساخته شود؛ او 

»مولــود انقلاب« بود و قرار بود پاســدارِ 
انقلاب باشد، نه فقط پاسدار مرزها.

BBاگر سپاه نبود چه می‌شد؟
جملــه معــروف و تاریخــی حضــرت امام 
خمینــی)ره( کــه فرمودند: »اگر ســپاه نبود، 
کشور هم نبود«، یک تعارف احساسی نیست، 
بلکه یک واقعیت محض ژئوپلیتیک و امنیتی 
است. بر اساس مستندات، اگر به تعبیر امام آن 
دلسوختگان راستین و جوانان باایمان نبودند، 
انقلاب نوپا بی‌حفاظ می‌ماند و سرنوشتی چون 
بسیاری از انقلاب‌های دیگر پیدا می‌کرد: سقوط 
در ماه‌هــای اول و تبدیل شــدن به یک خاطره 
تلخ. در غیاب نهادی منسجم چون سپاه، خلأ 
قدرت به دست گروه‌های مسلح و تجزیه‌طلب 
پر می‌شــد و غائله‌هایی نظیــر ترکمن‌صحرا، 
کردستان، پاوه و خرمشهر، کشور را به سمت 
ناامنی مطلق و تجزیه قطعی می‌برد. ســپاه با 
پیوند زدن ایمان، خلاقیت و مشارکت مردمی با 
سازمان‌دهی نظامی، نه‌تنها جلوی این فروپاشی 
داخلی را گرفت، بلکه تجربه جنگ تحمیلی را 
به »دانشــگاه« و »کارگاه بزرگ« انسان‌سازی 
تبدیل کرد؛ تجربه‌ای که پایه‌گذار پیشرفت‌های 
راهبردی امروز در حوزه‌های موشکی، پهپادی، 

دریایی و سایبری شد.

BBگستره بی‌بدیل خدمات سپاه
امــروز، آن نهاد نوپا که روزی ســاح انفرادی 
هم نداشت! به درختی تناور تبدیل شده است 
که ســایه اقتدار آن، فراتر از مرزها رفته است. 
نگاهی به عملکرد ســپاه در بحران‌های اخیر، 
نشــان می‌دهد چگونه یک سازمان عقیدتی ـ 
نظامی بارِ سنگینِ یک جنگ ترکیبی تمام‌عیار را 
به دوش می‌کشد. گستره این خدمات عبارتند 

از:
۱ـ عملیات و توان آفنــدی خیره‌کننده: اجرای 
»چندیــن مــوج موشــکی« و »چندین موج 
پهپــادی« دقیق علیه مواضع دشــمن، ارتقای 

چندمرحله‌ای ســامانه‌ها بلافاصله پس از هر 
موج حمله، و ایجاد ظرفیت و توان بازدارندگی 
جدی برای مسدودسازی تنگه هرمز و دفاع در 
برابر محاصره‌های دریایی. برگزاری »چندین 
مرحله« رزمایش اقتدار در دریا و داخل کشور 

نیز تکمیل‌کننده این جورچین بوده است.
۲ـ تأمین امنیت داخلی و مهار اغتشاشــات: 
در جریان اغتشاشــات دی‌ماه 1404، ســپاه 
بــا حضور میدانی، امنیت شــهرها را در برابر 

تحرکات گروهک‌ها تأمین کرد. 
همچنین پشتیبانی لجستیکی و امنیتیِ تجمعات 
شبانه و مراسم‌های تشییع بسیاری از شهدا در 
سراسر کشــور و از همه مهم‌تر تشییع میلیونیِ 
»رهبر شهیدمان« در شــهرهای حساس قم، 
مشهد، تهران و کمک به حشدالشعبی در عراق 

برگ زرین دیگری از این خدمات است.
۳ـ جنگ ترکیبی، اطلاعاتی و سایبری: ایجاد 
دکترین نوین دفاعی و تهاجمی، رصد مستمر 
و ماهواره‌ای تحرکات دشمن، مدیریت جنگ 
نــرم و اجرای حملات ســایبری فلج‌کننده به 
زیرساخت‌های اطلاعاتی، امنیتی و اقتصادی 

دشمن.
۴ـ دیپلماسی امنیتی و شــبکه مقاومت: سپاه 
مرزهای قدرت ایران را از طریق ایجاد و تقویت 
محورهای جدید مقاومت بین‌المللی گسترش 
داده اســت. هم‌زمان، با ایجــاد ظرفیت‌های 
دیپلماسی امنیتی و نظامی با کشورهای دوست، 
نظیر چین، روسیه و پاکستان، ائتلاف‌سازی‌های 
راهبردیِ مؤثری خلق کرده اســت؛ از جمله 

رزمایش‌های دریایی مشترک.
۵ـ حفاظت مرزی و سرزمینی: از تأمین امنیت 
جزایر اســتراتژیک جنوب تا مبــارزه قاطع با 
گروهک‌های تجزیه‌طلب در مرزهای شرقی، 
غربی و شمالی )هم در داخل و هم در خارج از 
کشور(. در این مسیر، حتی از ظرفیت مردمی، 
نظیر »بســیج صیادان جنوب« بــرای تقویت 

حفاظت از مرزهای آبی استفاده شده است.
۶ـ جهاد زیرساختی و فناوری: هرجا که دشمن 

به زیرساخت‌های راهبردی حمله کرد، قرارگاه 
ســازندگی خاتم‌الانبیا)ص( برای بازفرآوری 
و بازسازی آن وارد میدان شد )مانند بازسازی 
بخش‌های آسیب‌دیده پالایشگاه ستاره خلیج 
فارس(. سپاه همچنین تأمین نیازهای علمی و 
فناوری پیشرفته برای صنایع حیاتی کشور را در 

دستور کار خود قرار داده است.

BBمعماری نوین بازدارندگی
اگر در ســال‌های نخســت انقلاب، رسالت 
سپاه حفظ تمامیت ارضی در مرزهای داخلی 
بود، امروز این نهاد بر اســاس ماده 51 منشور 
ســازمان ملل متحد )دفاع مشــروع(، امنیت 
ایــران را به خط قرمزی تبدیل کرده که هرگونه 
تعرض به آن، پاسخی ویرانگر در خود مرزهای 
دشــمن و هم‌پیمانان او در پی دارد. تجلی این 
اقتدار را می‌توان در سلسله عملیات‌های اخیر 
و تقابل مستقیم با محور استکبار مشاهده کرد؛ 
جایی که سپاه، مفهوم »وحدت میدان‌ها« را با 
موشک و پهپاد تثبیت کرد. نگاهی به داده‌های 
عملیاتی جنگ‌های اخیر، ابعاد حیرت‌انگیز این 

قدرت‌نمایی را روشن می‌کند

BBتنگه هرمز؛ اهرم پیروزی ایران
قدرت ســپاه تنها در شــلیک موشک خلاصه 
نمی‌شــود؛ تســلط بر گلوگاه‌هــای اقتصادی 
جهان، روی دیگر این سکه است. »تنگه هرمز« 
با عرض تنها حدود 30 کیلومتر در باریک‌ترین 
بخش، شــاهراه عبور روزانه حدود 21 میلیون 
بشــکه نفت )30 درصد تجارت دریایی و 25 
درصد مصرف روزانه جهــان( و بیش از 100 

میلیون تن گاز مایع )LNG( در سال است.
در روز نخســت عملیات »وعــده صادق 4«، 
ســپاه با مسدودســازی این تنگه و ممنوعیت 
تردد نفت‌کش‌ها، شوک بی‌سابقه‌ای به اقتصاد 
غرب وارد کرد. حذف بیــش از 500 میلیون 
بشــکه نفت از بــازار جهانــی، قیمت نفت 
برنــت را از 70 دلار به 120 دلار رســاند )و 

در معاملات آتــی و روی آب تا 145 دلار نیز 
افزایش یافــت(. این اقدام ثابت کرد که نیروی 
دریایی ســپاه به درگیری مــداوم نیازی ندارد؛ 
بلکه با »رگولاتوری هوشمند« و پرخطر کردن 
عبور و مرور، می‌تواند هزینه‌ای مهارگسیخته بر 

واشنگتن و متحدانش تحمیل کند.
اهمیت این گلوگاه زمانی بیشتر درک می‌شود 
که بدانیم روزانه حدود 150 کشتی از این تنگه 
عبور می‌کنند. اگر ایران مشــابه کانال سوئز )با 
درآمد 10 میلیارد دلاری( یا پاناما )با درآمد 5 
میلیارد دلاری(، برای تأمین امنیت هر کشتی 
تنها حدود 2 میلیون دلار عوارض وضع کند، 
درآمدی بالغ بر 110 میلیارد دلار در سال )بیش 
از چهار برابر بودجه حدود 25 میلیارد دلاری 

کشور( خلق خواهد شد.
این یعنی تبدیل اقتدار نظامی به ثروت و قدرت 

اقتصادی بلامنازع.

BBحصارِ امنِ یک ملت
با مرور این مســتندات، پرسش »چرا سپاه؟« 
پاسخی روشن‌تر از همیشه می‌یابد. اگر دیروز 
این نهــاد، در کوچه‌پس‌کوچه‌های پرآشــوبِ 
ســال‌های ابتدایی انقلاب، مانع از فروپاشی و 
تجزیه ایران شــد، امروز با پایه‌گذاری دکترین 
»بازدارندگی فعال«، ســپر موشــکی در برابر 
تهدیدهای جهانی و اهرمی قدرتمند در اقتصاد 

سیاسی بین‌الملل است.
ســپاه پاســداران انقلاب اســامی، تنها یک 
سازمان نظامی نیســت؛ بلکه تلفیقی از ایمان 
مکتبی، دانش پیشــرفته، دیپلماسی میدانی و 
جهاد سازندگی است. اگر ســپاه نبود، نه‌تنها 
نهال انقلاب در همان طوفان‌های سال 1358 
ریشه‌کن می‌شد، بلکه امروز نیز ایران در برابر 
هجمه ترکیبی، سایبری، امنیتی و نظامیِ محور 
اســتکبار، حریمی بی‌دفاع بود. اینجاست که 
تاریخ با صدای بلنــد، آن جمله تاریخی امام 
خمینی)ره( را تکرار می‌کند: »اگر ســپاه نبود، 

کشور هم نبود.«

سپاه؟ چرا 
سعید پورملائی 

هریس
کارشناس سیاسی



 »کلمبیــا«  شــمال‌ غربی‌ترین کشــور 
آمریکای جنوبی اســت که در جنوب با 
ونزوئلا، برزیل، اکوادور و پرو، در شمال 
از طریق دریای کارائیب با اقیانوس اطلس 
و از غرب با پاناما و اقیانوس آرام هم‌مرز 

است.
واژه کلمبیــا از نام »کریســتف کلمب« 
گرفته شــده اســت. در ابتدا فرانسیسکو 
میراندا انقلابی لاتینــی، این واژه را برای 
اطلاق به دنیای جدیــد ) قاره آمریکا، به 
ویژه کشور‌های تحت اســتعمار اسپانیا 
و پرتغال( انتخاب کرد. این نام ســپس از 
ســال 1819، به طور خاص بر کشوری 
به نام جمهوری کلمبیا گذاشــته شد که 
ل از ونزوئلا، گرانــادای جدید و 

ّ
متشــک

اکوادور بود. 
در قــرن ۱۵ میلادی، اســپانیایی‌ها این 
ســرزمین را دیدند و از همان زمان تحت 
ســلطه و نفوذ خــود آوردنــد. مبارزات 
آزادی‏خواهانه مردم كلمبیا از سال ۱۷۸۱م 
آغاز شد؛ اما از نیمه دوم قرن ۱۹، با رهبری 
سیمون بولیوار، به نتیجه رسید. بولیوار در 
كنار مردم كلمبیا ســال‏ها با اشغالگران 
اسپانیایی مبارزه كرد و سرانجام در چنین 
روزی بــر آنها پیروز شــد و به حكومت 

اسپانیا در كلمبیا خاتمه داد.
پاناما نیز بخشی از گرانادای جدید اسپانیا 

)کلمبیا( بود. از زمان جنگ ایالات متحده 
و اسپانیا در سال ۱۸۹۹ میلادی، ایالات 
متّحده متوجه شــد به مســیر کوتاه‌تری 
نیاز دارد تا کشــتی‌هایش از ساحل غربی 
کالیفرنیا خود را به ســاحل شــرقی این 
کشور برســانند. در آغاز کشور کلمبیا که 
در آن زمان پاناما جزء خاک این کشــور 
بود، از احداث کانال اســتقبال کرد؛ اما 
یات 

ّ
در آخرین روزهای پیش از آغاز عمل

اجرایــی، نمایندگان مجلــس کلمبیا از 
اینکه حاکمیت خود بر بخشــی از قلمرو 
کشورشــان را به بیگانگان واگذار کنند با 
طرح واشنگتن برای احداث کانال پاناما 
مخالفــت کردند. در پی ایــن تصمیم، 
رئیس‌جمهور  روزولــت،  تئودور  دولت 
وقت آمریکا به طور آشکار ساکنان پاناما را 
به جدایی‌طلبی تشویق کرد و کشتی‌های 
جنگی آمریکا در ساحل مقابل شهرهای 
کولون و پاناما لنگر انداخته و مانع دخالت 

ارتش کلمبیا شدند.
پس از اعلام اســتقلال منطقــه پاناما از 
کلمبیا، در نوامبر ســال ۱۹۰۳ میلادی، 
ایالات متحده این کشــور نوبنیــاد را به 
رســمیت شــناخت و در روز ۱۸ نوامبر، 
قرارداد احداث کانال میان ایالات متحده 
و پاناما امضا شد. این کانال سرانجام در 

سال ۱۹۱۴ گشوده شد.

   حافظه    

کلمبیا از  پاناما  جدایی 
نگاهی به حضور استعمارگران در سرزمین سرخپوستان

مهدی سعیدی
دبیر گروه تاریخ

رئیس‌جمهــور  جنجالی‌تریــن  شــاید 
کشــورمان که متأســفانه در سخت‌ترین 
روزهای حیات مقدس جمهوری اسلامی 
بر مســتند قدرت نشســت »ابوالحسن 
بنی‌صدر« بود که در بهمن 1358 به عنوان 
اولین رئیس‌جمهوری جمهوری اسلامی 

انتخاب شد. 
خودشیفتگی یکی از خصوصیات برجسته 
بنی‌صدر بــود که مهم‌ترین عامل انحراف 
او نیز شــد. وی از همــان ابتدای پیروزی 
انقلاب اســامی به دنبــال فرصتی بود تا 
قدرت را به دســت گیــرد، به همین دلیل 
برای رســیدن به قــدرت برنامه جامعی 
طراحی کرد و گام به گام سیاست خود را 
پیش برد. وی انتظار داشت به منزله یکی 
از همسفران امام از پاریس، قدرت ممتازی 
در کشــور داشــته باشــد و حتی سودای 
نخســت‌وزیری را در ســر می‌پروراند که 
چنین نشد. »محمدحسین بنی‌اسدی« از 
اعضای نهضت آزادی نقل می‌کند: »وقتی 
امام خمینی مرحوم بازرگان را به ســمت 
نخست‌وزیری انتخاب می‌کنند، به روایت 
یکی از دوستان بنی‌صدر، او بسیار ناراحت 
شــده بود و انتظار داشــت او را به‌عنوان 

نخست‌وزیر انتخاب کنند.«
پس از انتخاب در سمت ریاست ‌جمهوری 
با 11 میلیون رأی مردم، دیگر آنچنان افسار 

بریده بود که کسی را یارای مهار توهمات و 
جاه‌طلبی‌های او نبود. یکی از این توهمات 
آن بــود که بنی‌صــدر محبوب‌ترین رجل 
سیاسی در این کشور است و این محبوبیت 
حتی از حضرت امام خمینی)ره( نیز بیشتر 
است. حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای 

در این باره نقل می‌کنند:
»یکی دیگر از مســائل، ماجــرای فتاوی 
نظرخواهی ایشان است در مورد محبوبیت 
در بین مردم، که ایشــان یک نظرخواهی 
کرده بودند که نتیجــه‌اش این بود که آقای 
بنی‌صدر )شــاید ارقــام را اشــتباه کنم، 
درست یادم نیست، ولی نسبت‌ها نزدیک 
به این مقدار اســت(. در میان ۸۰ درصد 
مردم محبوبیــت دارد، امام ۵۳ درصد در 
میــان مردم محبوبیــت دارد و بقیه هم که 
جای خود دارند. ایشــان این را آوردند در 
شورای انقلاب و گفتند که نظرخواهی ما 
این را نشــان می‌دهد که محبوبیت من از 
امام امروز در جامعه بیشتر است! و همین 
را ایشان در یک مصاحبه‌ خارجی گفته بود 
و بعد در شورای انقلاب مطرح شد. آقای 
بهشتی ســؤال کرد که شما این را گفتی؟ 
گفت: »نه، این یک دروغ اســت.« یادش 
نبود که خودش در شــورای انقلاب این را 
به ما هم گفته است و از اصل قضیه اظهار 

بی‌اطلاعی می‌کرد.« )1360/3/30(

ساختگی نظرسنجی‌های 
   دهلیز    

مروری بر توهمات ابوالحسن بنی صدر 

رابطــه آیت‌الله‌العظمــی ســیدعلی 
خامنه‌ای و دکتر علی شریعتی نزدیک‌تر 
از آن بود که در قالب روابط رسمی بگنجد؛ زیرا 
 مشهود 

ً
آنقدر عمیق بود که تعلقات این دو کاملا

باشــد. مرحوم حیدر رحیم‌پورازغدی از افراد 
شناخته شده مشهد که سالیان متمادی به فعالیت‌ 
در عرصه‌های فرهنگی و سیاسی مشغول بوده و 
از دوســتان نزدیک دکتر شــریعتی و آیت‌الله 
خامنه‌ای است. وی در ترسیم روابط این دو رفیق 
چنین نقل می‌کنــد: »آقای خامنــه‌ای و آقای 
شریعتی بیشتر با هم رفیق بودند تا اینکه بگویم با 
هم فقــط ارتباط داشــتند. آقــای خامنه‌ای از 
شریعتی نقد می‌کردند، چون فقیه بودند و حق 
هم داشتند که نقد کنند چون اطلاعات فقهی و 
دینی شــریعتی کافی نبــود و لازم بود که آقای 
خامنه‌ای ایشان را نقد کند... ما 20 سال با هم 
رفیق بودیم و دائم با هم حرف می‌زدیم، بحث 
می‌کردیم. شــریعتی می‌گفت که اگر در ایران 
چند روحانــی همانند آقای خامنه‌ای داشــته 

باشیم، ایران اسلامی می‌شود.« 
آقای خامنه‌ای جزء اولین افراد در مشهد است 
که از مرگ دکتر شریعتی در 29 خرداد 1356 
آگاه می‌شود و برای عرض تسلیت به منزل پدری 
دکتر مــی‌رود. در آن لحظــات اولین احتمال، 
شهادت دکتر شــریعتی است و ماجرای سکته 
قلبی و نسبت آن با اعتیاد دکتر به سیگار گمانه‌ 
اســت که بعدها مطرح می‌شود. مجلس ختم 
دکتر شــریعتی در مســجد کرامت جزء اولین 
مراسم‌هایی است که برای بزرگداشت او گرفته 
می‌شــود که بانی آن مراســم آیت‌الله‌العظمی 
ســیدعلی خامنه‌ای اســت. در اغلب مراسم 
متعددی که برای دکتر در مشهد برگزار می‌شود، 
ایشــان حضور دارد. از منظری حتی ایشــان 
صاحب عزا به شــمار می‌آید؛ به گونه‌ای که در 
آن تابســتان مردم و بالاخص دانشجویان برای 
عرض تســلیت به دیدارش می‌رونــد و این از 

قرابت و نزدیکی‌اش به شریعتی حکایت دارد. 
این رابطه عمیق موجب شــد تــا پس از مرگ 
شــریعتی نیز به بهانه‌های گوناگون از او یاد کند 
و شــخصیت او و حوادثی را که در پیرامونش 
شــکل گرفت، تحلیل کنــد. آیت‌الله‌العظمی 
خامنه‌ای در گفت‌وگو با ماهنامه »سروش« که 
در خردادماه ســال 1360 شکل گرفته بود، به 

ماجرای جالبی اشاره می‌کنند و می‌فرمایند:
»من فرامــوش نمی‌کنم که در اوج مبارزات که 
می‌تــوان گفت که مراحل پایانی قال و قیل‌های 
مربوط به شــریعتی محســوب می‌شــد، امام 
در ضمــن صحبتی بــدون اینکه نام از کســی 
ببرنــد، اشــاره‌ای کردند به وضع شــریعتی و 
مخالفت‌هایی که در اطراف او هست. نوار این 
سخن همان وقت از نجف آمد و در فرونشاندن 
آتش اختلافات مؤثر بود. در آنجا امام بدون اینکه 
اسم شریعتی را بیاورند اینجور بیان کرده بودند: 
)چیزی نزدیک به این مضمون( بخاطر چهار تا 
اشتباه در کتاب‌هایش بکوبیم، این صحیح نیست 
این دقیقا نشان می‌داد موضع درست را در مقابل 
هر شخصیتی و نه تنها شخصیت دکتر شریعتی. 
ممکن بود او اشتباهاتی بعضا در مسائل اصولی 
و بنیانی تفکر اسلامی داشته باشد مثل توحید، 
یا نبوت و یا مســائل دیگر اما این نباید موجب 
می‌شد که ما شریعتی را با همین نقاط منفی فقط 

بشناسیم.«
آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب 
در مراســم سومین ســالگرد فوت شریعتی که 
در مســجد اعظم قم برگزار شد، به اختلافات 
بیهوده‌ای که پیرامون شــریعتی شکل گرفت و 
موجب تخریب چهــره وی در جمع مذهبیون 

شد، اشاره کردند و فرمودند:
»دشمن در آن وقت خوب فهمید که به کجا تکیه 
کند. نقش اختلاف‌افکنی و در این نقش دشمن 
یک‌جانبه بازی نکرد، بلکه دو جانبه بازی کرد. 
از دو طرف دو جنــاح و دو جبهه را به جان هم 
انداخت. کسانی را به بهانه اشتباهات شریعتی 
آنچنان برانگیخته کرد که حاضر شدند بگویند 
این حتی دین ندارد، سنی بودن پیش‌کش چون 

چیــز خیلی کمی‌ بود، معتقد به الله و معتقد به 

نبوت هم نیست.

 عــده‌ای را وادار می‌کردند که بیایند به 
ً
متقابلا

مردم و جوان‌ها بگویند بفرمایید اسلام یعنی این، 

مسلمان‌ها یعنی این، روحانیت یعنی این، تبلیغ 

اسلامی حوزه علمیه یعنی این که این اندیشه‌ها 

و این آرمان‌ها و این هدف‌ها و این ســوز و این 

گداز را بی‌دینی می‌داند. و بازی گرفت و به طور 

فاجعه‌آمیزی هم گرفت و آن کســانی که در این 

میانه می‌ایستادند و به دو طرف هشدار می‌دادند 

به یک طــرف می‌گفتند بابا برای اشــتباهات 

کوچک برای خطاها و لغزش‌های قابل اغماض 

اصالت‌ها و ارزش‌های بزرگ را فراموش نکنید 

و به قول خود شــریعتی مجازات را به قدر گناه 

بدهید و نه بیشــتر، او خودش هم می‌گفت من 

اشتباهاتی دارم، اما مجازاتی که بعضی از آقایان 

برای من در نظــر می‌گیرند صدبرابر بزرگتر از 

اشتباه من است. اگر صد برابر بزرگ‌تر نبوده ده 

برابر بزرگ‌تر بود و به این طرف بگویند موضع 

عکس‌العملی انفعالی پیدا نکنید.«

۲ یعتی‌ـ  خامنه‌ای و شر
برشی از زندگینامه و خاطرات رهبر شهید انقلاب اسلامی‌ـ ۱۷
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از سال 1340 به بعد که شخص شاه قدرت 
مطلق را در اختیار داشت، آمریکایی‌ها از 
ویژه‌ای  رژیم محمدرضا شاه درخواست 
داشــتند و آن، اینکه چند هزار مستشــار 
آمریکایــی در ایــران از هــر جهــت در 
مصونیت باشند. این موضوع تحت فشار 
آمریکا با عنوان »کاپیتولاســیون« باید از 
طریق مصوبه‌ای از مجلسین گذارنده شود 
و آمریکا در این امر ننگین مفتضح شد که 

در چند گزینه بهتر دیده می‌شود:
1ـ این امر ننگین در مهرماه سال 1342 به 
دست دولت »اسدالله علم« شروع شد و 
وی با پاســخ مثبت، مقدمات آن را فراهم 
کرد و در مجلســین با یک سیاست قیام و 
قعود نهایی کرد؛ اما جرئــت اعلام آن را 
نداشت. لذا منتظر ماند تا اینکه در اسفند 
همان سال، علم از نخست‌وزیری استعفا 
داد و این کناره‌گیری همچنان در ابهام باقی 

ماند و موضوع مسکوت گذاشته شد. 
او، »حســنعلی  از  2ـ چنــد روز بعــد 
منصور« عنصر جوان و مورد تأیید و پسند 
آمریکایی‌ها که تشــکیلات جدیدی را به 
همین منظور سامان داده بود، نخست‌وزیر 
می‌شود تا موضوع کاپیتولاسیون را اجرایی 
کند. به گونه‌ای بین دســتگاه‌ها هماهنگ 
شــده بود که هیچ نامــی از اصل موضوع 
برده نمی‌شود و به طور محرمانه با عناوینی 
چون »مصوبه«، »لایحه«، »ماده واحد« 

ذکر می‌شد.
3ـ بــه همین صــورت بی‌نام و نشــان و 
فشارهای زیاد در قالب »ماده واحده« که 
کلمه قابل فهمی نبود از طریق مجلس سنا 
به تصویب رساندند. در نهایت کلیات ماده 
واحده به مجلس شورای ملی فرستاده شد 
و در جلسه فوق‌العاده در تاریخ دوم مهرماه 

1343 تصویب شد. 
4ـ برخی از نمایندگان مجلس شــورای 
ملــی گزارش این مصوبــه را به حضرت 
این خبــر برای  امــام)ره( می‌رســانند. 
امام)ره( خیلی ســنگین آمد؛‌از همین رو 
در روز چهارم آبان 1343 در سخنرانی‌ای 
انقلابی بر سر همه سران ایران و کشورهای 
اسلامی فریاد زدند و فرمودند: »امروز سر 
و کار ما با آمریکاســت، رئیس‌جمهوری 
آمریکا بداند، این معنا را، بداند که امروز 
پیش ملت ما از منفورترین افراد بشر است 
و... دولــت آمریکا این مطلب را بداند که 
او را در ایران ضایع و مفتضح کردند و...«

5ـ این ســخنرانی به ســرعت در سراسر 
ایران پخش شــد. این سخنرانی اقدامات 
رژیم شــاه و دولت حســنعلی منصور را 
باطل کرد. براســاس خاطرات ارتشــبد 
»فرودست« این خبر به آمریکا رسید و در 
آنجا تصمیم بر این شد که امام خمینی)ره( 
را دســتگیر کنند و ایشــان به ترکیه تبعید 
شــوند. این اقدام زلزله‌ای بر بدنه ساختار 
رژیم سیاسی ایران و آمریکا وارد شد و آنها 
از آن موقع هیچگاه روی آرامش را ندیدند. 
اولین نشــان آن این بود کــه در اول بهمن 
1343 که حســنعلی منصور بــا غرور به 
مجلس شورا می‌رفت، در مقابل در ورود 
مجلس در میدان بهارســتان مورد هدف 
گلوله شهید محمد بخارایی قرار گرفت و 

سپس کشته شد. 

سید مهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

تاریخ

تقویم انقلاب

مبارزه با آمریکا شدت گرفت
رسوایی‌های آمریکا در تاریخ معاصر ایران ‌ـ ۱۵



من و آقا پوریا در حالی با یکدیگر آشنا 
شدیم که او هنوز وارد دانشگاه افسری 
نشــده بود و لبــاس پاســداری بر تن 
نداشت. در یک مغازه لوازم ورزشی، 
با همان ســادگی و فروتنی همیشگی، 
مشغول کار بود. اما آنچه مرا مجذوب 
ایشان کرد، نگاه امیدوارانه و سرشار از 
انگیزه‌اش به زندگی بود. از همان ابتدا 
به من گفت که هدفش این اســت که 
سرباز امام زمان)عج( و پاسدار ولایت 
باشد و من با تمام وجود، این هدف را 

پذیرفتم.
مهم‌ترین اتفاق زندگی مشترک‌مان در 
روزهای منتهی به عروسی رقم خورد؛ 
آقــا پوریا از همان ابتــدا به من گفتند: 
»مرضیه جان، همه کار‌ها را من انجام 
می‌دهم. تو فقط به فکر جشــن باش و 
کارت عروسی را آماده کن.« نخستین 
کارت عروسی باید برای حضرت آقا 
باشد. من هم کارت عروسی را به اداره 
پست بردم و برای رهبر شهید انقلاب 
ارســال کردم. بر روی آن نوشته بودم: 
»آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند / آیا 
شود که گوشه چشمی به ما کنند؟« از 
طرف عروس خانم طلبه حوزه علمیه 
کوثر ورامیــن و آقا داماد دانشــجوی 

دانشگاه افسری امام حسین)ع(.
راســتش باورم نمی‌شــد که پاسخی 
دریافت کنیم، اما آقا پوریا اصرار داشتند 
که این کار انجام شود. چند هفته بعد، 
بســته‌ای به دست‌مان رســید. قلبم به 
تپش افتاد. هنگامی که آن را گشودیم، 
دیدیم که پاســخ کارت عروسی ما به 
همراه یک جلد قرآن کریم ارسال شده 
اســت. حضرت آقا در آن نامه، برای 
ما آرزوی خوشبختی کرده بودند و در 
انتها، زیباترین و تأثیرگذارترین جمله را 
نوشته بودند: »برای شما آرزوی عاقبت 

به خیری دارم.«
من امروز، پس از شهادت آقا پوریا، با 
یقین می‌گویم که همان دعای عاقبت‌به 
خیری پدر معنوی‌مان، ســبب شد که 
پوریا به بهترین عاقبت، یعنی شهادت 

دست یابد. 
به نقل از همسر شهید
شهید پاســدار پوریا سیفی، دوازدهم 
بهمن ماه سال ۱۳۷۳ در تهران به دنیا 
 همدانی بــود؛ او از 

ً
آمد؛ امــا اصالتا

طریق سپاه، راهی دانشگاه افسری امام 
حسین)ع( شد. شهید سیفی ۲۵ خرداد 
۱۴۰۴، در جنــگ ۱۲ روزه، به فیض 
عظیم شــهادت نائل آمد. پیکر پاک و 
مطهر این شــهید والامقام در امامزاده 
بی‌بی زبیده)س( در شهرستان قرچک، 
در جوار جمعی از شــهدای گمنام، به 
خاک سپرده شد. از این شهید بزرگوار، 
یک دختر پنج ســاله به نــام »فاطمه 

زهرا« به یادگار مانده است.

قبلیه عشق
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 پاسخ آسمانی
 به یک کارت عروسی!

هشــت نفر از اشــرار و مرتبطان گروهک‌های تروریستی 
که با تشــکیل گروه‌های مســلح، اقدامات ضد امنیتی در 
سیستان‌ و بلوچســتان انجام می‌دادند، طی چند عملیات 
ویژه جامعه اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شدند. این افراد 
در اقداماتی از جمله حمله به گشت‌ها و مقرهای نظامی و 
انتظامی، سرقت مسلحانه، گروگان‌گیری نیروها و مهندسان 
پروژه‌های زیرساختی و ایجاد رعب و وحشت نقش داشتند. 
از مخفیگاه آنان مقادیری ســاح و مهمات کشــف شد. 
بررسی‌ها نشان می‌دهد، شناسایی مراکز نظامی و انتظامی 
و هدف قرار دادن نیروهای فعــال در طرح‌های عمرانی از 
اهداف این شبکه بوده و برخی گروگان‌ها نیز به گروهک‌های 

تروریستی آن سوی مرز تحویل داده می‌شدند.

تروریست‌ها هلاکت 
نشست هم‌اندیشی بزرگان عشــایر و طوایف خوزستان با 
حضور »حجت‌الاسلام سیداسماعیل طباطبایی«، مسئول 
نمایندگی ولی‌فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا، مدیران ارشد 
شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و جمعی از مسئولان 
اســتانی در اهواز برگزار شد. طباطبایی در این نشست، بر 
ضرورت حفظ وحدت و همبســتگی ملی و تداوم مســیر 
شهدا تأکید کرد و عشایر را از پشتوانه‌های ارزشمند انقلاب 
دانست. وی با اشاره به پیشینه استکبارستیزی مردم خوزستان 
گفت: »عشایر عرب، بختیاری، بهمئی و ترک قشقایی در 
مقاطع مختلف تاریخی، ایستادگی در برابر تجاوز بیگانگان 
را به اثبات رسانده‌اند و مردم این استان همواره در خط مقدم 

دفاع از سرزمین و مقابله با تهدیدها قرار داشته‌اند.«

عشایر وحدت 
خبر

»سردار ســیدمجید ابن‌الرضا« سرپرست وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در صفحه شخصی 
خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی، با اشاره بر توان 
نظامی و وابســته نبودن ایران به تجهیزات و فناوری 
وارداتی و با تأکید بــر توانمندی، خودکفایی و اتکا 
به ظرفیت‌های بومی، نوشت: »هر روز، نشانه‌های 
فرسایش توان دشــمن آشکارتر می‌شود؛ اما دست 
نیروهای مسلح ما، با اتکا به صنعت دفاعی کشور، 
برای پاســخ به هر تهدیدی پُر است. آنان که امروز 
به‌دنبال خرید امنیت و برتری نظامی وارداتی هستند، 
به‌زودی خواهند فهمید که فناوری بومی ایران، برتر 

از هر سامانه‌ای در منطقه است.« 

آماده  هستیم

»سردار حسین محبی« گفت: »بازگشایی 
تنگــه هرمــز تابع ســازوکار و شــرایط 
اختصاصــی جمهــوری اســامی ایران 
است و ارتباطی به مذاکرات ایران و عمان 

ندارد.«
 سخنگوی سپاه پاســداران انقلاب اسلامی 
که به استان هرمزگان سفر کرده است، ضمن 
تبریک روز خبرنــگار، علت حضور خود در 
این اســتان را قدردانی از تلاش‌های جهادی 
اهالی رسانه در این استان دانست که در خط 

مقدم مواجهه با دشــمن و زیر حملات قرار 
دارند.

ســردار محبی ادامه داد: »این حضور، پیامی 
صریح به دشمن اســت که رسانه‌های ما زیر 
بمباران هم پایدارند و دشمن باید در برابر اراده 

آنها سر تعظیم فرود آورد.«
وی تأکید کرد: »بازگشــایی تنگه هرمز تابع 
ســازوکار و شــرایط اختصاصی جمهوری 
اسلامی ایران اســت و ارتباطی به مذاکرات 

ایران و عمان ندارد.«

سخنگوی سپاه پاســداران انقلاب اسلامی 
 یک آبراه 

ً
افزود: »تنگه هرمز برای مــا صرفا

اقتصادی نیســت، بلکه یــک مؤلفه قدرت 
جغرافیایی و استراتژیک است.«

سردار محبی یادآور شد: »بازشدن تنگه هرمز 
منوط به پذیرش کامل شــروط ایران از سوی 
آمریکا و دست برداشــتن آنان از دخالت در 
روند مذاکرات منطقه‌ای اســت؛ هر زمان که 
 تنگه هرمز 

ً
آمریکا شرایط ایران را بپذیرد، قطعا

باز خواهد شد.«

وط ایران است بازشــدن تنگه هرمز منوط به پذیرش کامل شر
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 

فرمانده کل ســپاه: بی‌تردید، حضور جنابعالی که از چهره‌های 
برجسته و باســابقه جمهوری اسلامی و دارای ذهنی راهبردی و 
آینده‌نگر هستید، در شورای عالی امنیت ملی می‌تواند هماهنگی 
راهبردی میان میدان و دیپلماسی، امنیت اقتصادی و سیاسی را با 

رویکرد مقاومت و حکمرانی امیدبخش به پیش برد.

پیام فرمانده کل سپاه در پی انتصاب دکتر محسن رضایی 
به عناوین دبیری و نمایندگی رهبر معظم انقلاب اسلامی 

در شورای عالی امنیت ملی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند؛ جناب آقای دکتر محسن رضایی 
نماینده محترم رهبر معظم انقلاب اسلامی و دبیر شورای 

عالی امنیت ملی
سلام علیکم؛

انتصاب شایسته و حکیمانه جنابعالی به سمت نماینده 
رهبر معظم انقلاب اسلامی در شورای عالی امنیت ملی 
و دبیری این شــورا را صمیمانــه تبریک و تهنیت عرض 

می‌نمایم.
ســوابق کم‌نظیــر و پرافتخار جنابعالــی در عرصه‌های 
گوناگون، به ویژه 16 سال فرماندهی سپاه بویژه در دوران 
دفاع مقدس هشت‌ساله، بنیان‌گذاری سازمان اطلاعات 

سپاه، دبیری ۲۴ ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور و نقش کلیدی در تدوین 
سند چشم‌انداز کشور، نشان از توانمندی کم نظیر آن برادر 

عزیز در مدیریت شرایط پیچیده و راهبردی امروز دارد.
بی‌تردید، حضور جنابعالی که از چهره‌های برجســته و 
باســابقه جمهوری اســامی و دارای ذهنی راهبردی و 
آینده‌نگر هســتید، در شورای عالی امنیت ملی می‌تواند 
هماهنگی راهبــردی میان میدان و دیپلماســی، امنیت 
اقتصادی و سیاســی را با رویکرد مقاومت و حکمرانی 

امیدبخش به پیش برد.
سپاه پاسداران انقلاب اســامی به عنوان بازوی ولایت 
آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در تحقق منویات 
فرماندهی معظم کل قوا اعلام می دارد. از درگاه خداوند 
متعال برای جنابعالی توفیق روزافزون در خدمت به نظام، 

انقلاب اسلامی و ملت شریف ایران مسئلت داریم.

امیدبخش حکمرانی  از  نمادی 
پیام فرمانده کل سپاه در پی انتصاب دکتر محسن رضایی به عناوین دبیری و نمایندگی رهبر معظم انقلاب در شعام

در مراسمی که به مناســبت روز خبرنگار 
و با حضور جمعی از خبرنگاران، فعالان 
رسانه‌ای و صاحب‌نظران حوزه ارتباطات 
برگزار شــد، از سعدالله زارعی، تحلیلگر 
برجســته مســائل سیاســی و منطقه‌ای، 
به‌عنوان »ســردار قلم« تجلیل شــد. این 
مراسم به همت معاونت سیاسی سپاه و در  
مرکز فرهنگی رسانه ای صبا برگزار شد و 
طی آن، دکتر یدالله جوانی، معاون سیاسی 
ســپاه، با اشــاره به ضرورت روایت‌گری 
به‌هنگام و مســئولانه در عرصه رسانه، به 
مرور و بازخوانی نقش‌آفرینی رســانه‌های 
متعهد و دغدغه مند و انقلابی در سال‌های 

پس از انقلاب اسلامی پرداختند.

وی با اشاره به سابقه فعالیت هفته‌نامه »صبح 
صادق« درسپهر رسانه‌ای کشور در بیش از دو 
دهه گذشته، این رسانه را یکی از مجموعه‌های 
اثرگذار در فضای رســانه‌ای و تحلیلی کشور 

دانســت و اظهار کرد: »صبح صادق توانسته 
اســت در طول بیش از بیســت سال فعالیت 
مســتمر، جهاد تبیین، روشــنگری و تحلیل 
سیاسی را با نیازهای روز جامعه پیوند زده و در 

شکل‌دهی به فضای فکری و رسانه‌ای کشور 
نقش‌آفرینی کند.«

معاون سیاســی ســپاه همچنین بر اهمیت 
حضور فعال و هوشمندانه رسانه‌ها در میدان 

روایت تأکید کــرد و گفت: امروز بیش از هر 
زمان دیگری نیازمند روایت دقیق، ســریع و 
مســئولانه از واقعیت‌ها هستیم و رسانه‌های 
متعهد در این عرصه وظیفه‌ای خطیر بر عهده 

دارند.
در بخش دیگری از این مراسم، از سردار دکتر 
سعدالله زارعی به پاس چهار دهه مجاهدت 
رسانه‌ای، تلاش‌های مستمر در حوزه تحلیل 
راهبردی و تربیت نسل‌های جدیدی از فعالان 
رســانه‌ای و سیاســی، با اهدای لوح تقدیر 
تجلیل شد و همچنین چند تن از خبرنگاران و 
فعالین رسانه‌ای  مرکز فرهنگی رسانه ای صبا 

هم مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.
دکتر زارعی نیز در سخنانی، ضمن قدردانی 
از برگزارکنندگان مراســم، به تشریح آخرین 
تحولات سیاسی داخلی و منطقه‌ای پرداخت 
و مهم‌تریــن روندهــای جــاری در محیط 
راهبردی جمهوری اســامی ایــران را مورد 

بررسی و تحلیل قرار داد.

وایت‌ها مردان خط اول جنگ ر
در آیین روز خبرنگار و پاسداشت چهار دهه مجاهدت سیاسی و رسانه ای دکتر سعداله زارعی عنوان شد
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یکی از موضوعات مهم در زمان جنگ اقتصادی 
و تحریم‌ها و به ویژه هنگام محاصره دریایی که 
ممکن اســت برای مسئولان اقتصادی و عموم 
مردم در اولویت قــرار گیرد، »تخصیص ارز« 
است. تخصیص ندادن ارز به واردات کالاهای 
لوکس و غیر ضروری که از جمله خودروهای 
گرانقیمت نیز در این فهرســت قرار می‌گیرند، 
موضوع بسیار مهمی است؛ چرا که در محاصره 
دریایی و جنــگ نابرابر اقتصادی که دشــمن 
با تشدید ســخت‌ترین تحریم‌ها به ما تحمیل 
کرده اســت، نباید منابع محدود ارزی کشور به 
کالاهایی تخصیص داده شود که عموم مردم از 
واردات آن منتفع نمی‌شوند؛ بلکه هدف‌گذاری 
آن روی تعداد محدودی از افراد جامعه است که 

 نیز جزء قشر متمول هستند.
ً
عمدتا

در وضعیــت کنونــی، اقتصــاد ایــران که با 
محدودیت شــدید منابــع ارزی و تحریم‌های 
بین‌المللی دســت‌ به‌گریبان اســت، مســئله 
تخصیص بهینــه ارز به یکی از حســاس‌ترین 
حوزه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده 
اســت. آنچه در این میان بــه مثابه یک چالش 
ســاختاری تأمل‌برانگیز است، بی‌انضباطی در 
تخصیص ارز بــه کالاهای غیرضرور و لوکس 
اســت که نه‌ تنها با اصول عدالت اقتصادی در 
تضاد اســت، بلکه کارایی سیاست‌های ارزی 
را به شــدت کاهش می‌دهد. بر اساس قوانین 
وارداتی ایران، کالاهای وارداتی به چهار گروه 
اصلی تقســیم می‌شــوند؛ اما آنچــه در عمل 
مشاهده می‌شود، فقدان نظارت کافی بر اجرای 
این طبقه‌‌بندی و نفــوذ رانت‌خواهی در فرآیند 

تخصیص ارز است.
البتــه نهادهــای تصمیم‌گیر گام‌هایــی برای 
ساماندهی این وضعیت برداشــته‌اند. وزارت 
صمت با تشــکیل کمیته ارزی ویژه به ریاست 
وزیر، هدف خــود را »اصلاح و ساده‌ســازی 
فرآیند تخصیص ارز بــا اولویت بخش تولید« 
اعلام کرده اســت. همچنیــن در مناطق آزاد، 
توافقــی بــا بانک مرکــزی صــورت گرفته تا 
صف‌هــای تخصیص ارز از ســرزمین اصلی 
تفکیک شــده و به تولیدکنندگان اولویت داده 
شود. با این حال، همزمان با این اقدامات، قانون 
ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی 
که پیشــتر بر اساس برنامه ششــم توسعه اجرا 
می‌شد، منقضی شده و در برنامه هفتم جایگزین 
 مسیر را 

ً
نشــده اســت. این خلأ قانونی، عملا

برای واردات طیف گســترده‌تری از کالاها- از 
جمله برخی اقلام غیرضروری- هموار کرده و 

بازنگری را ضروری می‌کند.
دولت برای مدیریت واردات غیر ضروری از 
جمله خودروهای لوکس، از ابزار تعرفه‌های 
سنگین اســتفاده می‌کند؛ به‌گونه‌ای که نرخ 
تعرفــه خودروهای لوکس بــه ۱۶۵ درصد 
رسیده است. هرچند این سیاست تا حدی 
می‌تواند جلــوی واردات بی‌رویه را بگیرد، 
 
ً
اما به تنهایی راهگشا نیســت؛ چراکه اولا
خودروهای لوکس بــا قیمت‌های نجومی 
 این تعرفه‌ها 

ً
همچنان وارد می‌شــوند و ثانیا

 
ً
هزینه نهایی را چنان افزایش می‌دهد که عملا

بازار را به انحصار اقشار بسیار مرفه درمی‌آید 
و عدالت اقتصادی را نقض می‌کند.

تجربه ســال‌های اخیر نشــان داده اســت، 
هرگونه بی‌انضباطی در تخصیص ارز، نه تنها 
به افزایش تقاضا در بازار آزاد و رشــد قیمت 
ارز دامن می‌زند، بلکه به معیشت عمومی و 

توان تولید داخل نیز آسیب می‌رساند.

یادداشت

ممنوعیت به وقت محدودیت!
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: »در 
حالی که کشور درگیر جنگ نظامی مستقیم 
با آمریکاســت، این ســؤال مطرح می‌شود 
که چرا رئیس سازمان توسعه تجارت بر این 
نکته بسیار منفی تأکید دارد که صادرکنندگان 
می‌تواننــد ۶۰ درصــد ارز را برگردانند، اما 
درخصــوص ۴۰ درصــد باقی‌مانده مختار 
هستند! این سخن به معنای آن است که ده‌ها 
میلیارد دلار ارز متعلق به کشــور در سال به 

کشور بازگردانده نشود‍!«

»مجیدرضا حریری« رئیس اتاق بازرگانی ایران 
و چیــن در گفت‌و‌گو با »صبح صــادق« درباره 
الزاماتی که دولت و حاکمیت در وضعیت جنگ 
اقتصادی و نظامی باید مدنظر و در اولویت دستور 
کار قرار دهند، گفت: »با توجه به اینکه در جنگ 
نظامی قرار داریم، بــه نحوی که همگان مطلع 
هستند از سال گذشته تا کنون دشمن چندین بار 
به ایران حمله کرده و نیروهای نظامی کشور نیز 
 در این چرخه وارد شده‌اند و از سوی دیگر 

ً
متقابلا

آمریکا ایران را در جنوب کشور تحت محاصره 
دریایی برای تحمیل فشــار بیشــتر اقتصادی و 
کاهش درآمدزایی نفتی قرار داده است، پس در 
وضعیت جنگی به ســر می‌بریم؛ لذا لازم است 
دولت و حاکمیت با مردم رو راســت باشــند و 
وضعیت اقتصاد جنگ را به همگان اعلام کنند.«
وی در این باره خاطرنشــان کرد: »در وضعیت 
جنگی، اگر دولت وضعیت جنگی را به همگان 
اعلام کند، سیاست‌ها و راهبردها بسیار متفاوت 
از زمان عادی می‌شود. بنابراین در این وضعیت 
دولت باید به جد از منابع ارزی کشــور صیانت 
کنــد و نباید کالاهای لوکــس و گران‌قیمتی که 
عموم مردم از آن استفاده نمی‌کنند و قدرت خرید 
آن را ندارند، وارد شود. متأسفانه قوانین و شرایط 
امروز درست مانند قوانین و شرایط زمان صلح 
یا زمانی است که جنگی وجود ندارد؛ در حالی 
که این موضوع، یعنی عادی نشــان دادن شرایط 

خطاست.«
حریری در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: 
»با توجــه به اینکه دورنمــای صلح و آتش‌بس 
پایــدار با طرف آمریکایی مشــخص نیســت، 
منابع ارزی کشــور باید به بهترین نحو ممکن و 
براساس مختصات اقتصاد جنگی استفاده شود، 
نه با عناوین زیبا و فریبنده‌ای، مانند ایجاد رقابت 

در صنعت خودروســازی که تا کنون به مرزهای 
واقعی رقابت با صنعتگران خارجی نرسیده اقدام 
به واردات خودروهای لوکس و گران‌قیمت کنیم؛ 
 عده معدودی از مردم 

ً
در حالی که می‌دانیم صرفا

خریدار این خودروها هستند و همه مردم کشور 
در این ماجرا ذی‌نفع نیستند.«

رئيس اتــاق بازرگانی ایران و چیــن در این باره 
تصریح کرد: »در جنــگ اقتصادی و نظامی که 
کشور تحت فشارهای گوناگونی است و امروز 
محاصره دریایی نیز به آن افزوده شــده اســت، 
ورود لوازم خانگی خارجی که نیازمند خروج ارز 
از کشور است، باید ممنوع اعلام شود؛ یعنی تا 
جایی که توان داخلی امکان تأمین نیازهای مردم 
در حوزه لوازم خانگی و ســایر کالاها را دارد، 
بایــد از واردات و هدر دادن منابع ارزی کشــور 
خودداری کرد. در واقع منابع ارزی کشــور باید 
صرف واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و نه 

کالاهای لوکس و مصرفی شود.« 
این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی با ذکر 
این نکته که دولتمردان و مســئولان در وضعیت 
کنونی باید با مردم صادق باشند، گفت: »دولت 
در خصــوص جنــگ و پیامدهــای آن در همه 
حوزه‌ها، به ویــژه حوزه اقتصادی که اینجا مورد 
بحث ماســت، باید با مردم صادق باشد به این 
معنا که شتر سواری دولا دولا نمی‌شود؛ چرا که 
ما امروز در جنگ مستقیم نظامی و اقتصادی با 
دشــمن قرار داریم و در عمل باید به این مفهوم 
بســیار مهم برســیم که جنگ باید به تمرکز در 

تصمیم‌گیری‌ها منجر شود.«
وی در ایــن باره توضیح بیشــتری داد و گفت: 
»وقتــی می‌گوییــم جنــگ، یعنــی تمرکز در 
تصمیم‌گیری‌ها، به معنای آن است که در چنین 

وضعیتی به هیچ وجه نباید به نسخه‌های برخی 
اقتصاددانان، که از اجرا و پیوستن به اقتصاد آزاد 
و آزادی در قیمت‌گذاری سخن می‌گویند، توجه 
کنیم؛ چرا که این سخنان و این فرمول‌ها جایی در 
اقتصاد جنگی ندارد، بلکه فقط مخاطرات کشور 

را افزایش می‌دهد.«
حریری معتقد است: »در حالی که کشور درگیر 
جنگ نظامی مستقیم با آمریکاست، این سؤال 
مطرح می‌شــود که چرا رئیس ســازمان توسعه 
تجارت بر این نکته بســیار منفی تأکید دارد که 
صادرکننده ۶۰ درصد ارز را می‌توانند برگردانند؛ 
اما درزمینه ۴۰ درصد باقی‌مانده مختار هستند! 
این سخن به معنای آن است که ده‌ها میلیارد دلار 
در سال به کشــور بازگردانده نشود‍! چرا رئیس 
ســازمان توســعه تجارت در حالی که کشور به 
شدت نیازمند ورود ارز اســت، باید این چنین 

نسخه‌هایی برای کشور بپیچد؟«
حریری با انتقاد از این نوع مدیریت‌ها در کشور، 
گفت: »مدیرانی که در بحبوحه جنگ اقتصادی 
 درک مناسبی 

ً
چنین نسخه‌هایی می‌پیچند، قطعا

از وضعیت کشور ندارند. اینجا دیگر جای مدارا 
نیســت؛ چرا که منافع ملی و عموم مردم ایران 
که در وضعیت ســخت اقتصادی به سر می‌برند 
مطرح اســت؛ لذا مدیرانی که نسخه‌هایی علیه 
تأمین امنیت ملی در همه حوزه‌ها می‌پیچند که 
بخــش اقتصادی نیز یکی از حســاس‌ترین این 
 ضد منافع ملی عمل می‌کنند؛ 

ً
حوزه‌هاست، قطعا

بنابرایــن، در این شــرایط دولت نبایــد با آنها 
رودربایستی کند، بلکه باید مدیرانی را که متوجه 
شرایط جنگ هستند، روی کار بیاورد و مدیرانی 

را که متوجه شرایط نیستند، کنار بگذارد.«
رئیس اتــاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: 

»برای نمونه، طی چند روز گذشته رئیس سازمان 
توسعه تجارت از بانک مرکزی گلایه می‌کند چرا 
صادرات ریالی را نمی‌پذیرد، در حالی که خوب 
می‌دانیم در این وضعیت صادرات ریالی مطلوب 
نیست؛ چرا که خرید اسکناس ارز از بازار آزاد با 
قیمت حدود ۱۹۰ هزار تومانی به فشــار بر بازار 
ارز و افزایش قیمت ارز منجر می‌شود. بی‌تردید، 
در این وضعیت دیگر جای تکرار بی‌خردی‌های 
مدیریتی نیست؛ چرا که اگر این رفتارها عامدانه 
هم نباشد رفتارها ومدیریت‌های ناآگاهانه کشور 
را در مسیر سراشیبی سختی قرار می‌دهد که به 

نفع مردم نیست.«
وی در ادامه بحث تأکید کرد: »مردم را باید برای 
بدترین وضعیت اقتصادی آماده کرد، ضمن اینکه 
با سیاست‌های درســتی که منافع عموم مردم را 
تأمین کند، باید حمایت‌های اجتماعی را هم ارتقا 
داد. در کشوری که بیش از ۷۶ درصد خانوارها 
با ماهی ۲۵ میلیــون تومان و کمتر از آن زندگی 
می‌کنند، نمی‌توان مدام مردم را تحت فشار قرار 
داد و گفــت این را نخر آن را نخور و...؛ چرا که 
به طور طبیعی بخش بزرگی از مردم نمی‌توانند 
تمام کالاهای مورد نیازشان را خریداری کنند. 
در چنین وضعیتی، تمام چیزهایی که »بازار آزاد« 
یا »آزادی اقتصادی« و »لیبرالیســم اقتصادی« 
نامیده می‌شود، باید کنار گذاشته شود تا دولت بر 
اقتصاد جنگی متمرکز شود. در اقتصاد جنگی، 
نمی‌توان گفت ارز صادرکننده متعلق به خودش 
است؛ چرا که صادرکننده از منابع و انرژی ارزان 
این مردم برای صادرات بهره برده است؛ لذا نباید 
عده‌ای از منابع ارزان به نفع خود استفاده کنند، 
در حالی که بخش قابل توجهی از مردم جامعه 

تحت فشار اقتصادی قرار دارند.«

صنعت فرآورده‌های گوشتی ایران، در کنار تأمین بازار داخلی، 
ظرفیت قابل‌توجهی برای حضور در بازار کشورهای منطقه دارد. 
بر اساس داده‌های تجارت جهانی، ایران در سال ۲۰۲۲ حدود 
۳۲۷ تن سوســیس و فرآورده‌های مشــابه به ارزش ۴۱۴ هزار 
دلار صــادر کرد؛ امارات، عراق و عمان مهم‌ترین مقصدهای 
ثبت ‌شــده بودند. هرچند این رقم در مقایسه با ظرفیت تولید 
کشور چندان بزرگ نیست، اما نزدیکی جغرافیایی و دسترسی 
ایران به بازارهای منطقه، فرصت توسعه صادرات را فراهم کرده 
اســت. رونق این بخش می‌تواند افزون بر ارزآوری، به افزایش 
تولید، حفظ و ایجاد اشتغال در زنجیره‌ای از دامداری، صنایع 

غذایی، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و تجارت منجر شود.

بزرگ ظرفیت 
منهای نفت

ذخایر نفت خام آمریکا در یکی از کم‌سابقه‌ترین دوره‌های 
کاهش خود قرار گرفته و برای 17 هفته متوالی کاهش یافته 
است؛ روندی که طولانی‌ترین دوره افت هفتگی ذخایر نفت 
خام آمریکا در تاریخ به شــمار می‌آید. بر اســاس داده‌های 
منتشرشده، روند نزولی ذخایر نفت خام آمریکا رکورد قبلی 
16 هفته کاهش متوالی در سال 2021 را پشت سر گذاشته 
است. از اوایل ماه آوریل تاکنون، مجموع ذخایر نفت خام 
آمریکا حدود 166 میلیون بشکه کاهش یافته و به حدود 712 
میلیون بشکه رسیده است. این میزان موجودی، پایین‌ترین 
ســطح ثبت‌شــده از مارس 1984 تاکنون است که نشان 

می‌دهد نفت خام آمریکا با سرعت روبه کاهش است.

آب رفتن ذخایر نفت
شاخص

»اثر چرخ‌دنــده‌ای« یکی از اصطلاحات جالب اقتصادی 
اســت که برای توضیح رفتار قیمت‌هــا و هزینه‌ها به کار 
می‌رود. منظور وضعیتی اســت که یــک متغیر اقتصادی 
پس از افزایش، به‌ســادگی به ســطح قبلی بازنمی‌گردد؛ 
درست مانند چرخ‌دنده‌ای که حرکت می‌کند، اما به عقب 
برنمی‌گردد. برای نمونه، افزایش دستمزدها، هزینه تولید یا 
قیمت مواد اولیه ممکن است قیمت نهایی کالا را بالا ببرد؛ 
 
ً
اما حتی با کاهش بخشی از این هزینه‌ها، قیمت کالا الزاما

به سطح گذشــته بازنمی‌گردد. این مفهوم در تحلیل تورم، 
قیمت‌گذاری و رفتار بازار اهمیت دارد و نشان می‌دهد چرا 

 به معنای ارزان‌شدن کالاها نیست.
ً
کاهش تورم لزوما

چرخ‌دنده‌ای اثر 
افزوده

ساحل عباسی
خبرنگار

آزاد  اقتصاد 
 در وضعیت جنگی  بی‌راهه است

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگو با صبح صادق

احساس قمری
کارشناس اقتصای



 جهت 
ً
صبح صادق این یادداشت را صرفا

اطلاع مخاطبان منتشر می‌کند/*عملیات 
»شیر غران« به  عنوان نتیجه ماه‌ها فعالیت 
اطلاعاتــی، نظارت لحظــه‌ای و اجرای 
برنامه‌ای گســترده برای حفظ غافلگیری 
عملیاتی توصیف شــده است. بر اساس 
اطلاعات منتشرشــده، ایــن عملیات با 
بررســی الگوهای فعالیت مقامات ارشد 
ایران، شناسایی محل برگزاری نشست‌ها 
و ارزیابی میــزان آمادگی آنان برنامه‌ریزی 
شــد. یکی از تصمیم‌های مهم، انتخاب 
زمان آغاز حمله بود؛ ارزیابی‌های اسرائیلی 
حاکی از آن بود که ایران حمله در ساعات 
شب را احتمال می‌دهد، اما عملیات صبح 
آغاز شد. به گفته مقامات امنیتی، این تغییر 
زمان با هدف ایجاد یک فرصت عملیاتی 
و افزایش امکان هدف‌گیری مراکز و افراد 
مورد نظر در نخستین ساعات انجام شد؛ 
زیرا پس از شــروع حمــات، پیش‌بینی 
می‌شــد نیروهای امنیتی و مقامات ارشد 
پراکنده شــوند و تدابیر حفاظتی افزایش 
یابــد. در همین چارچــوب، اطلاعات 
لحظه‌ای برای تعییــن موقعیت اهداف و 
هماهنگی حملات اهمیــت ویژه‌ای پیدا 

کرد.
بخش دیگری از برنامــه به موضوع ابهام 
درباره زمان دقیق عملیات مربوط می‌شد. 
کابینه امنیتی اسرائیل صبح شنبه و پس از 
دریافت گزارش‌های محرمانه در روزهای 
پیــش از حمله، عملیــات را تأیید کرد و 
شــماری از مقامات ارشد برای مدیریت 
روند آن به مرکز فرماندهی نظامی رفتند. 
مقام‌هایی کــه از جزئیات عملیات اطلاع 
داشــتند، موظف بودنــد از اقداماتی که 
می‌توانست نشانه‌ای از آغاز قریب‌الوقوع 
حمله باشد، خودداری کنند. حتی درباره 
تــدارکات مراکز فرماندهــی اضطراری 
نیز تلاش شــد روال عادی حفظ شود. در 
روزهای منتهی به حمله، برخی مقامات 
اسرائیلی در پاسخ به پرسش‌ها اعلام کرده 
بودند که عملیات روز جمعه انجام نخواهد 
شد و حمله در نهایت صبح شنبه آغاز شد. 
هم‌زمــان، ارزیابی‌هایی درباره اســتقرار 
نیروهای آمریکایــی در منطقه و احتمال 
انجام مستقل عملیات اسرائیل منتشر شده 
بود، اما در ادامه مشــخص شد که آمریکا 
و اســرائیل در این عملیات بــا یکدیگر 

هماهنگ بوده‌اند.
در ساعات نخست، حدود ۲۰۰ جنگنده 
به نزدیک ۵۰۰ هــدف حمله کردند و بر 
اساس اعلام مقامات اسرائیلی، مجموع 
مهمات استفاده‌شــده از سوی اسرائیل و 
آمریکا از آغاز عملیات به بیش از دو هزار 
فروند رسید. یکی از مأموریت‌های اصلی، 
شناســایی و هدف قرار دادن سامانه‌ها و 
سکوهای پرتاب موشک بود تا توان ایران 
برای استفاده از موشــک‌های بالستیک، 
موشک‌های کروز و پهپادها کاهش یابد. 
با وجود شــدت حملات اولیه، مقامات 
اســرائیلی تأکید کردند، بــرای ارزیابی 
پیامدهای عملیات و نحوه واکنش ساختار 
سیاســی و نظامی ایران هنــوز زمان لازم 
است. هم‌زمان، واکنش‌های ایران نیز آغاز 
شد و آژیرهای هشــدار در نقاط مختلف 
اســرائیل به صــدا درآمــد. در مجموع، 
گزارش بر این نکتــه تأکید دارد که عامل 
اصلی موفقیت مرحله نخست عملیات، 
ترکیبــی از برنامه‌ریــزی طولانی‌مدت، 
اطلاعــات دقیــق، حفــظ محرمانگی، 
انتخــاب زمان حملــه و هماهنگی میان 

نیروهای درگیر بوده است.
ynet روزنامه*

 چگونه عملیات علیه ایران
 با غافلگیری آغاز شد؟
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6
راهبردپرونده

نوید کمالی
دبیر گروه راهبرد

برای بســیاری از سیاســت‌گذاران و مسئولان، از 
»غافلگیری اطلاعاتی« گفتن و نوشــتن سخت و 
سنگین اســت؛ اما این مسئله از جمله پدیده‌هایی 
است که هرچه فناوری‌های جمع‌آوری و پردازش 
اطلاعات پیشــرفته‌تر می‌شــوند، اهمیت آن نیز 
افزایش می‌یابد و نمی‌توان از آن غفلت کرد. تجربه 
جنگ‌هــای بزرگ تاریخ، به ویــژه در دوره معاصر 
 به 
ً
نشان داده اســت، شکســت اطلاعاتی الزاما

معنای فقدان داده یا ناتوانی در مشــاهده تحرکات 
طرف مقابل نیست؛بلکه گاه اطلاعات در دسترس 
است، هشدارها صادر می‌شوند و حتی نشانه‌های 
متعددی در کنار یکدیگر قــرار می‌گیرند، اما نظام 
تصمیم‌گیری نمی‌تواند از میان انبوه داده‌ها معنای 
واقعی یک روند را اســتخراج کنــد. از همین رو، 
مســئله اصلی برای هر نظام اطلاعاتی و امنیتی، 
 »دیدن« تحرکات طرف مقابل نیست، بلکه 

ً
صرفا

»فهمیدن« آن چیزی است که در حال شکل‌گیری 
اســت. ادبیات مطالعات اطلاعاتی نیز بر همین 
 محصول تعامل 

ً
نکته تأکید دارد که غافلگیری غالبا

میان ابهام، ساختارهای سازمانی و سوگیری‌های 
شناختی است.

برای کشورمان که طی ســال‌های اخیر با طیفی از 
فشــارهای امنیتی، اطلاعاتی، ســایبری و نظامی 
مواجه بــوده و تجربــه درگیری‌های مســتقیم و 
غیرمستقیم، به ویژه جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه، 
آن هم طی کمتر از یک ســال را پشت سر گذاشته 
 یک موضوع دانشگاهی 

ً
است، این مســئله صرفا

نیست؛ بلکه بخشی از الزامات حکمرانی امنیت 
ملــی در محیطی اســت که احتمــال بحران‌های 
ترکیبی در آن افزایش یافته است. تجربه جنگ‌های 
اخیر نیز ضرورت بازخوانی مفهوم غافلگیری را از 
سطح تاکتیکی به سطح راهبردی برجسته می‌کند. 
از این رو پرسش اساسی این نیست که آیا می‌توان 
تمام اقدامات طرف مقابل را پیش‌بینی کرد؛ چنین 
انتظاری واقع‌بینانه نیست. پرسش مهم‌تر این است 
که چگونه می‌توان احتمال غافلگیری، عمق آثار آن 

و زمان لازم برای واکنش را کاهش داد؟!

BBوقتی اطلاعات وجود دارد 
 اما هشدار فهم نمی‌شود

تجربــه جنگ »یوم کیپــور« در ســال ۱۹۷۳ یکی از 
روشن‌ترین نمونه‌های تاریخی این مسئله است. رژیم 
غاصب صهیونیســتی در آن مقطع از شبکه اطلاعاتی 
گســترده‌ای برخوردار بود و نشانه‌های متعددی درباره 
احتمال آغاز جنگ وجود داشت؛ با این حال، دستگاه 
اطلاعاتی این رژیــم در دام مفهومی افتاد که بعدها با 
عنوان »کنســپتزیا« در ادبیات جوامع اطلاعاتی رژیم 
شناخته شد. بر اســاس این چارچوب، مصر تا زمانی 

که به برتری هوایی دســت نیابــد، وارد جنگ فراگیر 
نمی‌شود و سوریه نیز بدون هماهنگی با مصر آغازگر 
جنگ نخواهد بود. مشــکل اصلی، فقدان اطلاعات 
نبود؛ بلکــه چارچوبی بود که اطلاعــات جدید را بر 

اساس پیش‌فرض‌های قبلی تفسیر می‌کرد!
این تجربه یک درس بنیادی دارد: هر دستگاه اطلاعاتی 
ممکن است در مقطعی به جای آنکه واقعیت را ببیند، 
 ســاخته اســت 

ً
واقعیت را از دریچه تصویری که قبلا

مشاهده کند. در جنگ یوم کیپور، هشدارهای جاسوس 
مصری معروف، یعنی اشــرف مروان، دیدار محرمانه 
ملک حسین با مقامات صهیونیستی، خروج اضطراری 
مستشاران شوروی از مصر و سوریه و تحرکات گسترده 
نیروهای مصری، مجموعه‌ای از علایم هشداردهنده 
بودند؛ اما این داده‌ها در چارچوب تفســیری مســلط 
به گونه‌ای معنا شــدند که با فرض »عدم وقوع جنگ« 
سازگار باشند. به بیان دیگر، مسئله »کور بودن« نبود؛ 

مسئله »نادرست دیدن« بود!
از ایــن منظر، یکی از مهم‌ترین آســیب‌های هر نظام 
اطلاعاتی، انحصار تحلیلی است. کمیسیون اگرانات 
در رژیم اشــغالگر که پس از جنگ یوم کیپور، مسئول 
رسیدگی به مسائل و چالش‌های این جنگ بود، نشان 
داد که تمرکز بیش از حد ارزیابی‌های اطلاعاتی در یک 
نهاد ممکن است خطای یک مجموعه را به خطای کل 
سیستم تبدیل کند. همچنین، فرهنگ سازمانی‌ای که 
در آن نظر مخالف هزینه داشته باشد، به تدریج قدرت 
تشخیص علایم غیرمتعارف را کاهش می‌دهد. نتیجه 
چنین فرآیندی شــکل‌گیری »تفکر گروهی« اســت؛ 
وضعیتی که در آن حفظ انســجام درونی ســازمان بر 

آزمون جدی فرضیات مقدم می‌شود.
ایــن درس تاریخی بــرای ســاختارهای اطلاعاتی 
کشورمان به معنای نفی دستاوردهای موجود نیست؛ 
 به معنــای صیانت از این ظرفیت‌ها از 

ً
برعکس، دقیقا

طریق ارتقای مستمر آنهاست. هرچه توان جمع‌آوری 
اطلاعات افزایش می‌یابــد، اهمیت معماری تحلیل 
و ارزیابی نیز بیشــتر می‌شود. در محیط امروز منطقه و 
جهان، طرف مقابل می‌تواند بخشــی از داده‌های قابل 
 تولید کند، بخشی دیگر را پنهان کرده 

ً
مشاهده را عمدا

و بخشــی را با عملیات فریب در اختیار ما قرار دهد. 
بنابراین، برخورداری از داده فــراوان به‌تنهایی مزیت 
نیست؛ مزیت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که دستگاه 
تحلیلی بتوانــد داده واقعی، داده گمراه‌کننــده و داده 

کم‌اهمیت را از یکدیگر تفکیک کند.

BB ضرورت شکستن 
انحصار تحلیلی

یکی از اصلاحات مهم پس از یوم کیپور، نهادینه کردن 
مخالفت ساختاریافته بود. ایجاد سازوکارهایی مانند 
»تیم قرمز« یا »وکیل مدافع شــیطان« با همین منطق 
صورت گرفت: ارزیابی رســمی نباید بدون مواجهه با 
یک ارزیابی رقیب به تصمیم نهایی تبدیل شود. وظیفه 
تیم قرمز آن اســت که مفروضات پذیرفته‌شــده را زیر 
سؤال ببرد، سناریوهای نامحتمل، اما پرخطر را بررسی 
کند و از ســازمان بپرســد: اگر فرض اصلی ما اشتباه 

باشد، چه شواهدی باید اکنون ببینیم؟

البته صرف ایجاد یک واحد سازمانی برای حل مسئله 
کافی نیست. تیم قرمز اگر به مرور زمان به مصرف‌کننده 
همان گزارش‌ها و داده‌های پالایش‌شده‌ای تبدیل شود 
که قرار اســت آنها را نقد کند، خود در معرض همان 
ســوگیری‌ها قرار خواهد گرفت. بنابراین، تکثرگرایی 
اطلاعاتی باید در سطح واقعی و عملیاتی شکل بگیرد؛ 
یعنــی دیدگاه‌های رقیب، منابع متفــاوت، روش‌های 
تحلیلی گوناگون و حتی تفســیرهای ناســازگار باید 
فرصت حضور در فرآیند ارزیابی را داشــته باشــند. 
هدف، ایجاد اختلاف برای اختلاف نیســت؛ هدف، 

افزایش احتمال کشف خطاست.
در اینجا تکنیک‌های ســاختاریافته تحلیل اطلاعات 
یــا SATs اهمیــت ویژه پیــدا می‌کننــد. روش‌هایی 
مانند »تحلیل فرضیه‌های رقیب« یا ACH، »بررســی 
مفروضــات کلیــدی« و »تحلیــل پیش‌مــرگ« به 
تحلیلگر کمک می‌کنند از قضاوت شــهودی و تأیید 
پیش‌فرض‌های اولیه فاصله بگیرد. در تحلیل فرضیه‌های 
رقیــب، به جای تلاش برای اثبــات فرضیه محبوب، 
شواهد بر اســاس میزان ناسازگاری آنها با فرضیه‌های 
گوناگون ارزیابی می‌شوند. در تحلیل پیش‌مرگ نیز تیم 
 اشتباه از آب درآمده 

ً
فرض می‌کند ارزیابی فعلی کاملا

و ســپس دلایل احتمالی این شکست را جست‌وجو 
می‌کند. چنین روش‌هایی، شک‌گرایی را از یک ویژگی 

فردی به یک فرآیند سازمان‌یافته تبدیل می‌کنند.
 
ً
اهمیت این موضوع در آن است که غافلگیری معمولا
از یک علامت منفرد آغاز نمی‌شــود. مجموعه‌ای از 
تغییرات کوچک، که هرکدام به تنهایی ممکن اســت 
اهمیت چندانی نداشــته باشــند، می‌تواننــد در کنار 
یکدیگر معنای متفاوتی پیدا کنند. بنابراین، نظام هشدار 
مؤثر باید افزون بر شــکار »رویداد«، قادر به تشخیص 
»روند« نیز باشد. این امر مستلزم آن است که تحلیلگر 
بتواند از فشــار روزمره گزارش‌دهی عبــور کرده و در 

مقاطع مشخص، تصویر کلان را دوباره ارزیابی کند.

BB جنگ آینده؛ ترکیب میدان‌ها 
و پیچیده‌تر شدن غافلگیری

برای کشــورمان، این ضرورت زمانی اهمیت بیشتری 
 شــبیه جنگ 

ً
پیدا می‌کند که بدانیم جنگ آینده لزوما

گذشــته نخواهد بود. طرف مقابل می‌تواند هم‌زمان 
از ابزارهای نظامی، ســایبری، اطلاعاتی، اقتصادی، 
رســانه‌ای و روانی اســتفاده کرده و میان این حوزه‌ها 
 
ً
پیوند ایجاد کند. بنابراین، نظام هشدار نیز نباید صرفا
بر شــاخص‌های کلاســیک نظامی متمرکــز بماند. 
تغییرات رفتاری، تحولات اقتصادی، جابه‌جایی‌های 
دیپلماتیک، الگوهای رسانه‌ای، فعالیت‌های سایبری و 
سایر نشانه‌ها می‌توانند در کنار یکدیگر معنا پیدا کنند. 
هنر تحلیل راهبردی، تشخیص همین ارتباطات پیش از 

تبدیل شدن آنها به بحران است.
در چنین محیطــی، تجربه جنگ‌هــای اخیر نیز یک 
هشــدار روش‌شــناختی مهم دارد: موفقیت گذشته 
نباید به پیش‌فرض دائمی درباره آینده تبدیل شود. هر 
پیروزی، افزون بر آنکه سرمایه راهبردی ایجاد می‌کند، 
ممکن است در صورت تبدیل شدن به اطمینان بیش از 
حد، به یک آسیب شناختی نیز بدل شود. دشمن نیز یاد 

می‌گیرد، روش‌های خود را تغییر می‌دهد و از نقاطی که 
در گذشته شناسایی شده‌اند، فاصله می‌گیرد. بنابراین، 
یکی از الزامات اســتمرار بازدارندگی، حفظ توانایی 
برای تصور سناریوهایی اســت که با تجربیات موفق 

گذشته سازگار نیستند.
ورود هوش مصنوعی نیز این مسئله را پیچیده‌تر کرده 
است. ماشین‌ها در پردازش حجم عظیم داده، کشف 
الگو و شناســایی تغییرات بســیار ســریع‌تر از انسان 
 به معنای 

ً
عمل می‌کنند، اما ســرعت پــردازش الزاما

درک درست نیست. اگر سامانه هوشمند بر داده‌های 
سوگیرانه، برچسب‌گذاری‌های نادرست یا روایت‌های 
تثبیت‌شده تکیه کند، ممکن است همان خطای انسانی 
را با ســرعت و مقیاس بسیار بیشــتری بازتولید کند. 
خطر دیگر، »تحلیل افزایشی« است؛ یعنی تحلیلگر 
به تدریج به دریافت خلاصه‌های ماشینی عادت کند و 
توانایی عقب‌نشینی از جزئیات و مشاهده تصویر کلان 

را از دست بدهد.
از این رو، هوش مصنوعی باید در معماری اطلاعاتی 
آینده کشــورمان »تقویت‌کننده تحلیلگر« باشــد، نه 
»جانشــین قضاوت راهبردی«. ماشین در پردازش و 
کشف الگوهای تکرارشونده توانمند است، اما محیط 
راهبــردی با ابهــام، فریب، تغییر ناگهانــی نیت‌ها و 
رفتارهای غیرخطی تعریف می‌شود. در چنین محیطی، 
ترکیب ظرفیت پردازشــی ماشین با قضاوت انسانی، 
شناخت تاریخی و فرهنگی و روش‌های ساختاریافته 
تحلیل می‌تواند یکی از ارکان معماری اطلاعاتی آینده 

باشد.

BBکاهش هزینه غافلگیری؛ 
 هدف واقع‌بینانه

مهم‌ترین درس تجربه جهانی، حذف کامل غافلگیری 
نیســت، بلکه کاهش هزینه آن اســت. هیچ دستگاه 
اطلاعاتی نمی‌تواند همــه تصمیمات طرف مقابل را 
پیش‌بینی کند، اما می‌توان با ایجاد تکثر در ارزیابی‌های 
راهبــردی، تیم‌هــای قرمــز، اســتفاده از روش‌های 
ســاختاریافته تحلیل اطلاعات، پایش »نشانگرهای 
تغییر« و بهره‌گیری هوشــمندانه از هوش مصنوعی، 
احتمال خطای تحلیلی را کاهش داد؛ از این رو مسئله 
 افزایش حجم 

ً
اصلــی در ســال‌های پیش رو، صرفــا

اطلاعات نیســت؛ بلکه ارتقای »هوش ســازمانی« 
اســت؛ یعنی پیوند میان قدرت جمع‌آوری اطلاعات، 
تحلیــل، دیدگاه‌های متنوع و ســرعت تصمیم‌گیری. 
برتری اطلاعاتی متعلق به کشوری خواهد بود که بهتر 
بتواند میان ســیگنال و نویز، فریب و واقعیت و حادثه 

منفرد و روند در حال شکل‌گیری تمایز بگذارد.
در نتیجه هدف واقع‌بینانه، حذف غافلگیری نیســت و 
هیچگاه نباید باشد؛ بلکه هدف باید ساختن ساختاری 
باشــد که در آن پیش از مواجهه با غافلگیری، سریع‌تر 
بفهمد، ســریع‌تر تصمیم بگیرد و ســریع‌تر خود را با 
واقعیت جدید تطبیق دهد. آینده امنیت ملی کشورمان 
بیش از »دانســتن همه‌چیز«، به توانایی شک کردن به 
دانسته‌های خود وابسته است؛ زیرا بزرگ‌ترین خطر، 
ندانستن نیســت؛ بلکه اطمینان به دانسته‌ای است که 

ممکن است دیگر درست نباشد.

آنچه اطلاعات به ما نمی‌گوید!



فیلم سینمایی »زنده‌شــور« را باید اثری دو لبه 
دانست؛ اثری که بســته به زاویه دید و موضع 
فکری مخاطب، معانی و تفاسیر متفاوتی پیدا 
می‌کنــد. از این رو، علاقه‌منــدان به درام‌های 
اجتماعی و سینمای جنایی و دادگاهی می‌توانند 
منتظر تماشای اثری اثرگذار، داغ و قابل‌احترام 

در این حوزه باشند.
»کاظم دانشــی« پس از تجربه »علفزار«، در 
دومین اثر ســینمایی خود به بلوغ قابل‌توجهی 
در کارگردانی دســت یافته است. »زنده‌شور« 
چه در حــوزه فیلمنامه و چه در اجرا و دکوپاژ، 
اثری پخته و شش‌دانگ به شمار می‌رود. بخش 
عمــده‌ای از این موفقیت، ناشــی از تمرکز و 
اســتمرار فیلمســاز در حوزه مورد علاقه‌اش، 
یعنی درام جنایی، آیین‌های دادگاهی و به‌ویژه 
تمرکز بر پرونده‌های پیچیده مربوط به مســئله 
»قصاص« است. دانشی در این فیلم نیز مانند 
»بی‌بدن« )که نگارش فیلمنامه‌اش را بر عهده 
داشت(، مسئله قصاص را از زاویه دید افراد با 
طیف‌های فکری و مواضع گوناگون به تصویر 
کشیده است. او با ارائه یک روایت چندبعدی 
و ملمــوس، به مخاطب کمــک می‌کند تا به 
درک و تحلیلی تازه از پیچیدگی‌های انسانی و 
حقوقی این ماجرا برسد. در این اثر، ما هم‌زمان 
با خانواده مقتول، خانواده قاتل، شخص متهم 
و مجرم و البتــه اجراکننــدگان حکم مواجه 
می‌شویم؛ طیف متنوعی که از پزشک قانونی، 
زندان‌بــان و ســرباز گرفته تا قاضــی پرونده، 

بازپرس و روحانی زندان را شامل می‌شود.
اما تفاوت اساســی و کلیدی »زنده‌شــور« با 
نوشته قبلی دانشــی، یعنی »بی‌بدن«، در نوع 
نــگاه فیلم به چهره مجرمان نهفته اســت؛ در 
اینجا با تصویری تا حد زیادی همدلی‌برانگیز و 

معصومانه از قاتل‌ها و مجرمان روبه‌رو هستیم. 
این مسئله به‌ویژه درباره جوان محکوم به اعدام 
در فیلم جلب توجــه می‌کند؛ جوانی که جرم 
او به شــهادت پرونده، قتل پدر و مادرش است 
 در باور عمومی و منطــق درام باید 

ً
و قاعدتــا

فردی قسی‌القلب، شرور و سنگ‌دل باشد. اما 
برخلاف انتظار، فیلمساز او را فردی اهل دل، 
نوازنده و احساســاتی معرفی می‌کند. در یک 
طراحی شبیه به فضاهای فانتزی و شاعرانه، این 
جوان مجرم پای چوبه دار ساز می‌زند و با نوای 
موسیقی خود اشــک از چشم تمام حضار، از 
اولیای دم گرفته تا مأموران اعدام جاری می‌کند!
جهت‌گیــری و هدف‌گــذاری اصلــی فیلم، 
ترویج فرهنگ »بخشــش و گذشت« در برابر 
»قصاص« است. بدون تردید، اهتمام هنرمندان 
به ترویج فرهنــگ عفو، مدارا و گذشــت در 
جامعه، اقدامی بســیار ارزشــمند، حیاتی و 
شایسته قدردانی اســت؛ اما نقطه صدمه‌زننده 
اثر درســت در همین‌جا شکل می‌گیرد: جای 
تبیین صحیح، منصفانــه و جامع حکم الهی 

 خالی است.
ً
»قصاص« در این‌گونه آثار کاملا

فیلمساز متأسفانه تصویری کژتابانه و یک‌طرفه 
از قانون قصاص ارائه می‌دهد. در بخشــی از 
فیلم، آیه شــریفه قرآن دربــاره قصاص قرائت 
می‌شــود، اما اثر در حد همیــن خوانش باقی 
می‌ماند و روان‌شناســی درام به سمتی می‌رود 
که نــزد برخی مخاطبان قصــاص را حکمی 
سخت‌گیرانه و خشن جلوه دهد. این در حالی 
است که قرآن کریم با صراحت و زیبایی هرچه 
قِصَاصِ 

ْ
مْ فِي ال

ُ
ك

َ
تمام‌تر تأکید می‌فرماید: »وَل

بَــابِ«؛ یعنی قصاص، مایه 
ْ
ل
َ ْ
ولِي ال

ُ
حَيَــاةٌ يَا أ

حیات، امنیت و بقای جامعه اســت. یک درام 
جان‌دار و اندیشــه‌ورز باید با زبان هنر روشــن 
کند که چرا و چگونه قصــاص ضامن حیات 
اجتماعی است و چرا شرع مقدس، حق طلب 
قصاص را برای ولی‌دم محفوظ داشــته تا مانع 

از گســترش ناامنی، بی‌قانونی و جنایت شود. 
وقتی فیلم همه‌چیز را به نفع جانب قاتل سنگین 
می‌کند و حیات‌بخش بــودن این اصل مترقی 
دینــی را نادیده می‌گیرد، موازنه حق و عدل در 

ذهن مخاطب برهم می‌خورد.
از منظر ویژگی‌های فنی و ساختاری، نقطه قوت 
برجســته »زنده‌شــور« در این است که موتور 
درام، از همان دقایق ابتدایی فیلم روشن می‌شود 
و تا ســکانس‌های پایانی، گرم، پرتپش و بدون 
وقفه و سکته به کار خود ادامه می‌دهد. فضای 
 با رنج، مــرگ و چوبه دار 

ً
فیلــم هرچند تماما

دست‌وپنجره نرم می‌کند، فضایی زنده، پرشور 
و پرتحرک است.

از ســوی دیگــر، در این فیلم با یــک »بهرام 
افشاری« متفاوت و غیرمنتظره مواجه هستیم. 
این بازیگر که بیشــتر با آثار کمدی شــناخته 
می‌شــود، توانسته اســت از پس ایفای نقشی 
جــدی، پیچیده و تلــخ در اثــری تراژیک به 
خوبــی برآیــد و توانمندی بازیگــری خود را 
بــه رخ بکشــد. بازی »شــبنم مقدمــی« نیز 
اســتانداردهای لازم را دارد و تماشایی است؛ 
هرچنــد شــخصیت‌پردازی نقــش او تا انتها 
کامل نمی‌شود و نوعی بلاتکلیفی و گنگی در 

رفتارهای شخصیت به چشم می‌خورد.
با وجــود این، زمان کل فیلــم اندکی طولانی 
و خســته‌کننده به نظر می‌رســد. برای نمونه، 

ســکانس‌ها و صحنه‌های مربوط به آسایشگاه 
 اضافی و بدون کارکرد 

ً
ســربازان زندان کاملا

درامی هســتند و حذف کامل آن‌ها هیچ ضربه 
و لطمه‌ای به بدنه اصلی داستان وارد نمی‌کند. 
همچنین حجــم بالا و تکــراری صحنه‌های 
زجــرآورِ ضجه، فغان و ناله‌هــای خانواده فرد 
اعدامی، اگــر تعدیل و کمتر می‌شــد، حس 
خفگــی و تلخی بیش از حد فیلــم را کاهش 
می‌داد و فضای بصــری و روانی بهتری برای 

تنفس مخاطب ایجاد می‌کرد.
در نهایت، جای تعجب و تأسف فراوان دارد که 
برخی فیلمســازان ما حتی در فضای یک درام 
جنایی، تراژیک و ســنگین نیز از شوخی‌های 
غیراخلاقی، متلک‌های جنسی و اشارات زننده 
دســت برنمی‌دارند. شــوخی‌ها و گفتارهای 
طنزآمیز جنســی که در برخــی لحظات فیلم 
 هم‌خوانی و سنخیتی با 

ً
گنجانده شــده، مطلقا

فضای دراماتیک و غم‌انگیز »زنده‌شور« ندارد و 
به شدت توی ذوق مخاطبِ دغدغه‌مند می‌زند 

و به وقار اثر آسیب وارد می‌کند.
در مجمــوع، »زنده‌شــور« گامــی رو به جلو 
برای کاظم دانشــی در کارگردانی و خلق درام 
پرکشش است، اما شایســته بود که با دقت در 
حوزه محتوا و پرهیــز از نگاه‌های یکجانبه به 
احکام دینی، اثری ماندگارتر و متعالی‌تر را به 

دفتر سینمای اجتماعی ایران اضافه می‌کرد.

   برداشت    

در پهنــه تاریخی و جغرافیایــی ایران، کمتر 
شــخصیتی را می‌توان یافت که همچون امام 
رضا)ع( چنیــن عمیق و مانــدگار با هویت 
فرهنگی و معنوی این ســرزمین پیوند خورده 
باشد. نام مبارک امام هشتم)ع( برای ایرانیان 
تنها یادآور یک شــخصیت بزرگ مذهبی یا 
پیشوایی متعلق به گذشته نیست؛ بلکه بخشی 
جدایی‌ناپذیــر از حافظه تاریخــی، فرهنگ 
عمومی، ادبیــات، هنر، معماری و زیســت 
معنوی ایرانیان است. حضور تاریخی حضرت 
در خراسان، نقطه‌ای تعیین‌کننده در شکل‌گیری 
پیونــدی عمیق میان معارف رضــوی و روح 
جمعی ایرانیان بود؛ پیوندی که در گذر قرن‌ها 
نه‌تنها از میان نرفته، بلکه در اشــکال گوناگون 

فرهنگی و هنری بازتولید شده است.
آســتان مقدس رضوی در مشــهد امروز تنها 
یک مکان مقدس برای انجام مناسک زیارت 
نیســت؛ یک نهاد بزرگ فرهنگــی و تمدنی 
و یکــی از مهم‌ترین کانون‌های هویت‌ســاز 
ایران اسلامی اســت. میلیون‌ها زائر از ایران 
و دیگر نقاط جهان، هر ســال خــود را به این 
حرم می‌رسانند و تجربه زیارت، در کنار جنبه 
عبادی، واجد ابعاد عمیق انســانی، اجتماعی 
و فرهنگی است. »زیارت« در فرهنگ ایرانی 
 رفتن به یک مکان نیســت؛ 

ً
ـ اســامی صرفا

نوعی سفر درونی، مواجهه انسان با حقیقت، 
بازگشت به خویشــتن و تجربه‌ای جمعی از 
امید، دلبستگی، توبه، آرامش و طلب معرفت 

است.
همین ظرفیت گســترده، فرهنــگ زیارت را 
به یکــی از غنی‌ترین منابع برای ادبیات و هنر 
تبدیل کرده اســت. از شــعر و نثر عرفانی و 

ادبیات آیینی گرفته تا خوشنویسی، نگارگری، 
معماری، موسیقی و هنرهای نمایشی، فرهنگ 
رضوی طی قرن‌هــا الهام‌بخش آفرینش‌های 
گوناگون بوده است. گنبد و گلدسته‌های حرم، 
صحن‌ها و رواق‌ها، کاشی‌کاری‌ها و کتیبه‌ها 
تنها عناصر معماری نیستند؛ هر یک بخشی از 
یک روایت تمدنی‌اند که در آن هنر در خدمت 
معنا قرار گرفته و زیبایی به پلی برای رسیدن به 
حقیقت تبدیل شده است. با این همه، فاصله 
میان ظرفیت عظیم این میراث فرهنگی و میزان 
بازنمایی آن در رسانه‌های معاصر، به‌ویژه سینما 
و تلویزیون، همچنان تأمل‌برانگیز اســت. در 
حافظه تصویری چند نسل از ایرانیان، مجموعه 
تلویزیونی »ولایت عشق« به کارگردانی مهدی 
فخیم‌زاده جایگاهی ویژه دارد. این اثر توانست 
بخشی از زندگی امام رضا)ع(، اوضاع سیاسی 
دوران مأمون و مسئله ولایت‌عهدی را در قالب 
یک روایت نمایشی به مخاطب عرضه کند و 
به یکــی از آثار ماندگار تلویزیون درباره تاریخ 
امامت تبدیل شــود. اما پرســش اساسی این 
اســت که آیا برای شخصیتی با این عظمت و 
برای میراثی با چنین گستره‌ای، چند اثر محدود 
و در رأس آنها یک سریال ماندگار کافی است؟

 نه.
ً
پاسخ روشن است: قطعا

زندگی امام رضا)ع( سرشــار از موقعیت‌ها و 
مضامین دراماتیک و انسانی است. مناظرات 
علمی حضرت با اندیشمندان و پیروان ادیان 
و مکاتب گوناگون، مواجهه هوشمندانه ایشان 
با ســاختار سیاســی مأمون، نحوه مدیریت 
بحران ولایت‌عهدی، سیره خانوادگی، رفتار 

علم‌دوســتی،  انســانی،  کرامت  اجتماعی، 
بردباری و گفت‌وگوی عقلانی، همگی ظرفیت 
تبدیل شــدن به روایت‌هایی جذاب و عمیق 
بــرای مخاطب امروز را دارنــد. مهم‌تر آنکه 
 متعلق به یک دوره تاریخی 

ً
این مضامین صرفا

نیستند؛ بسیاری از آنها با مسائل امروز جامعه 
انسانی پیوند مســتقیم دارند: چگونه می‌توان 
با دیگــری گفت‌وگو کرد؟ چگونه می‌توان در 
برابر قدرت، اخلاق و حقیقت را حفظ کرد؟ 
چگونه می‌توان میان عقلانیت و معنویت پیوند 
برقرار کرد؟ و چگونه می‌تــوان در جامعه‌ای 
پرتنش، اخلاق، مدارا و عدالت را به زیســت 

روزمره بازگرداند؟
از ایــن منظر، پرداختــن هنرمندانــه به امام 
رضــا)ع( نباید به بازســازی تاریخی صرف 
محدود شود. هنر دینی زمانی می‌تواند اثرگذار 
باشد که گذشته را به پرسش‌های امروز پیوند 
 بازگویی 

ً
بزند. رسالت سینما و تلویزیون، صرفا

وقایع تاریخی به شــیوه‌ای تقویمی و موزه‌ای 
نیســت؛ بلکه می‌تواند جهــان معنایی یک 
شخصیت تاریخی را به تجربه زیسته مخاطب 

امروز منتقل کند.
فرهنگ زیارت نیز از همین منظر، گنجینه‌ای 
کم‌نظیر برای هنر است. زائر فقط شخصیتی 
نیست که وارد حرم می‌شــود، دعا می‌کند و 
بازمی‌گردد. هر زائر داســتانی دارد؛ انسانی با 
مسئله، فقدان، امید، تردید، عشق، پشیمانی و 
آرزو. سفر او به مشهد می‌تواند آغاز یک تحول 
درونی باشد. ادبیات نیز باید در این مسیر بیش 
از گذشته مورد توجه قرار گیرد. شعر رضوی، 

رمان تاریخی، داســتان کوتاه، ادبیات کودک 
و نوجوان، ســفرنامه، خاطره‌نگاری و ادبیات 
آیینی می‌تواننــد روایت امام رضــا)ع( را از 
قالب‌های تکراری خارج و به نسل‌های جدید 
منتقــل کنند. هنر اگر قرار اســت در خدمت 
معرفت رضوی باشــد، باید زبان‌های متنوع 
و مخاطبان متفاوت را بشناســد؛ از کودک و 
نوجوان گرفته تا مخاطب حرفه‌ای ســینما و 

ادبیات و حتی مخاطب غیرایرانی.
در جهان امــروز که بحــران هویت و هجوم 
گسترده روایت‌های رســانه‌ای، ذهن و سبک 
زندگی نســل جوان را تحت تأثیــر قرار داده 
است، جامعه بیش از گذشته به الگوهایی نیاز 
دارد که هم معنوی و اخلاقی باشند و هم برای 
انسان معاصر قابل فهم. امام رضا)ع( می‌تواند 
در چنین بســتری، نه به منزله یک شخصیت 
 تاریخی، بلکــه به‌عنوان الگویی زنده از 

ً
صرفا

علم، گفت‌وگو، اخلاق، عقلانیت، کرامت و 
معنویت معرفی شود؛ از همین رو، تولید آثار 
رضوی نیازمند یک نگاه راهبردی اســت؛ نه 

تولیدهای مناسبتی و مقطعی.
ایران اســامی در فرهنگ رضوی، سرمایه‌ای 
تمدنی در اختیار دارد که هنوز بخش بزرگی از 
ظرفیت آن در هنر و رسانه کشف نشده است. 
باید از »زیارت« به منزله یک تجربه انســانی 
و فرهنگی، از »امام رضــا)ع(« به‌عنوان یک 
شخصیت تمدن‌ساز و از »مشهد« به مثابه یکی 
از کانون‌های بزرگ هویت ایرانی ـ اســامی، 

روایت‌های تازه و اثرگذار آفرید.
 تصویرگر 

ً
اگر این اتفاق بیفتد، هنر دیگر صرفا

یک گنبد و بارگاه نخواهد بود؛ بلکه می‌تواند 
مخاطــب را به درون معنای زیــارت ببرد، با 
جهان فکری امام رئوف آشنا کند و میان میراث 
رضوی و نیازهای انســان امروز پلی ماندگار 

بسازد.

ســینمای غــرب از همــان نخســتین روزهای 
شکل‌گیری، ابزاری اســتراتژیک برای مهندسی 
اجتماعی و تثبیت ایدئولوژی لیبرال‌سرمایه‌داری 
و اندیشه‌های صهیونی بوده است. در این ساختار 
روایی، صنعت تصویر با تکیه بر سکولاریســم و 
اومانیســم، مفاهیم آخرالزمانی و مسیحاگرایی 
زمینی و تحریف شــده را ترویج کرده و با اقتباس 
از روایــات مجعول عهد عتیــق، تاریخی جعلی 
از انبیای الهی را به خورد مخاطبان داده اســت. 
بر اســاس آمارهای موجود، تاکنون بیش از ۲۵۰ 
فیلم درباره حضرت عیسی)ع( و ۱۲۰ فیلم درباره 
حضرت موسی)ع( بر پرده سینماهای جهان نقش 
بسته است؛ آثاری که نه برای تبیین حقیقت توحید، 
بلکه برای بازنمایی وارونه از پیامبران و جا انداختن 
غرب به عنوان »منجی متمدن« ساخته شده‌اند. هر 
چند ساخت فیلم »الرساله« به کارگردانی مرحوم 
»مصطفی عقاد« یک استثنا بود؛ اثری که چند دهه 
است با موضوع بعثت حضرت رسول و ظهور دین 
مبین اسلام، از تلویزیون ایران هم پخش می‌شود 
و با وجود تماشای چندباره، باز هم مخاطب را به 
وجد می‌آورد. زندگی پیامبر اسلام چنان باشکوه 
اســت که حتی بازنمایی بخشی از آن در این فیلم 
هم موجب شده تا بیننده فیلم، متوجه سه ساعت 

زمان فیلم نشود و غرق این زیبایی می‌شود.
در نقطــه مقابــل، ســینمای ایران کــه در اصل 
بایــد ویترینی برای فرهنگ اســامی و ایرانی ما 
باشــد، طی چهار دهه گذشــته عملکردی بسیار 
منفعلانه و نگران‌کننده در پرداختن به ریشــه‌های 
اعتقادی داشــته اســت. متأســفانه رسوخ تفکر 
ســکولار و هراسِ ناشــی از برچســب‌زنی‌های 
جریان شبه‌روشنفکری موجب شد که بسیاری از 
فیلم‌سازان از ورود به عرصه آثار دینی و پرتره انبیای 

الهی گریزان باشند. 
با این حال، تجربه‌های محدود ســینمای ایران به 
خوبــی اثبات کرد که مخاطب تشــنه حقیقت و 
حقیقت‌جویی است. ســریال »یوسف پیامبر« با 
ارائه‌ روایتی توحیدی در برابر تحریفات هالیوود، به 
یکی از پرمخاطب‌ترین آثار تلویزیونی جهان اسلام 
تبدیل شــد. همچنان که فیلم »موسی« ابراهیم 
حاتمی‌کیا به یک تجربه در استفاده از فناوری نوین 
در ترســیم یک موضوع معنوی در سینمای ایران 
تبدیل شد. اتفاق اصلی اما در سینما، با فیلم فاخر 
»محمد رسول‌الله)ص(« ساخته مجید مجیدی 

رقم خورد.
این اثر، نخســتین تجربه بزرگ ســینمای ایران 
تکنیک‌هــای  پیشــرفته‌ترین  به‌کارگیــری  در 
تصویربــرداری، جلوه‌های ویژه و موســیقی در 
خدمــت والاترین موضــوع جهان اســام بود. 
مجیدی با هوشمندی، دوران کودکی و نوجوانی 
حضرت ختمی‌مرتبت)ص( را محور داستان قرار 
داد؛ مقطعی از تاریخ که کمتر به آن پرداخته شده 
بود. فیلم تصویری بی‌نهایت انســانی، رحمانی و 
ابراهیمــی از پیامبر رحمت ارائــه داد و هم‌زمان 
توطئه‌های کانون‌های صهیونی در دوران جاهلیت 

را بر ملا کرد.
امروز در نبرد نابرابر نرم و تهاجم فرهنگی غرب، 
سینمای ایران نیازمند خروج از پیله اثار آپارتمانی 
و بی‌خاصیت و حرکت به ســمت ســاخت آثار 
بزرگ توحیدی اســت. پیامبر اعظم)ص( نقطه 
وحدت‌بخش امت اســامی و نجات‌بخش بشر 
حیران امروز اســت؛ اگر زبان هنر هفتم را دقیق 
بشناسیم و تکنیک را در خدمت عقیده قرار دهیم، 
پرچم حقیقت بر برج‌های خاموش سینمای دنیا به 

اهتزاز درخواهد آمد.

یادداشت

جهان
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 شکوه نبوی در سینما

یارت وایت ز ر
تأملی بر جایگاه فرهنگی و تمدنی امام رضا)ع( و حرم رضوی

مهدی امیدی
خبرنگار

چوبه دار  و ساز شاعرانه!
نقد صبح صادق بر  زنده‌شور دومین ساخته کاظم دانشی 

آرش فهیم

دبیر گروه فرهنگ

گروه فرهنگ
صبح صادق
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هفته‌نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

هُ نِظامُ الأسلامِ.  اِنَّ
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 النّبِيّ)صلي الله عليه و آله(: اِسْمَعُوا وَ ا

َ
قال

پيامبر خدا)ص( فرمودند: »از كســى كه خداوند به او »ولايت امر« داده است، حرف‌شنوى و 
اطاعت داشته باشيد، چرا كه اين اطاعت، نظام بخِش اسلام است.«

)امال ىمفيد، ص 14(

رمز وحدت
   صادقانه    

در زندگــی باید آنقدر قوی بود که كه بدانى بايد بعضى چيزها را رها كنى، و باید آنقدر صبور 
باشی  كه بدانى بايد براى چيزى كه لياقتت هست، صبر كنى و باید آنقدر تجربه کنی که بدانی 
باختی وجود ندارد. بعضی وقت‌ها موفق می‌شــوی و بعضی وقت‌ها یاد می‌گیری؛ پس نباید 

ناامید شد.

شد ناامید  نباید 
   صبحانه    

 منبر  

پیامبر)ص( در بستر بیماری بودند، سرشان 
را بســتند و آمدند به بــال فرمودند: »‌ای 
بلال در شهر فریاد بزن كه پیامبر می‌خواهد 
آخریــن حرف‌هایش را بزنــد و همه مردم 
به مســجد بیایند.« پیامبــر)ص( با حالت 
مریضی به مسجد رفتند و مردم هم همگی 
هجوم آوردند. پیامبر)ص( ســپس شروع به 
صحبت کردند. » من محمد پســر عبدالله 
هستم و بعد از من پیامبری نخواهد بود.  خبر 
مرگ من را به مــن داده‌اند و من از خدمت 
شما مرخص می‌شوم ، رفتن را دوست دارم 
و از این بابت خوشــحال هستم. )مشتاقم(  
اما دلتنگ شما خواهم شــد و امت خود را 
دوست دارم. حضرت فرمودند: »أیها الناس 
إسمعوا وصیتی«؛ مردم وصیت مرا بشنوید. 
خدا حلال و حــرام را در كتاب خود برای 
شــما گفته اســت. به حلال توجه كنید و از 
حرام دوری كنید. سپس فرمود: »أللهم هل 
بلغت«؛ یعنی خدایــا گفتم آن چیزی را كه 
باید بگویم. دو مرتبه فرمودند: مواظب باشید 

دنبال هوی و هوس نروید.
پیامبــر)ص( همچنیــن فرمودنــد: مردم 
كشاورزی كه گندم‌های‌شــان را به سیلوها 
می‌فروشــند زكات می‌دهنــد؟! اگر زكات 
ندهند، بركت از مال‌شــان می‌رود. كسیك‌ه 
زكات مالش را ندهد نمازش قبول نیســت. 
دینش هم فایده ندارد.  روزه‌اش فایده ندارد. 

حجش فایده ندارد. جهــادش فایده ندارد. 

چون اسلام به هم وصل است.

چهل متر طناب داد تا بیندازیم و این سطل 

به ته چاه برسد، اگر نه متر طناب آماده كنی، 

آخر سر هم به ته چاه نمی‌رسی؛ اسلام به هم 

مربوط است. 

 آیه  

»صبر« در قرآن و ســنت اسلامی، فراتر 
از یک فضیلــت اخلاقی صرف، به مثابه 
ســتون فقرات یک نظام منســجم برای 
زیســتن در جهانی آکنده از پیچیدگی‌ها 
و دگرگونی‌هاســت. ایــن مفهوم نمودی 
از کنشــگری هوشــمندانه و نظم‌بخشی 
به مســیر حرکت انسان اســت. صبر در 
زندگی انسان با تلاش گره خورده است؛ 
چرا که صبر برای کسی که در میدان عمل 
گام نمی‌نهد و با موانع و چالش‌ها روبه‌رو 

نمی‌شود، معنایی ندارد.
 در حقیقت، صبر ابزار نیرومندی اســت 
برای آنکه انســان در مســیر خویش، از 
یک‌‍‌ســو با موانع بیرونی مقابله کند و از 
سوی دیگر، آشفتگی‌های درونی خودش 
را ســامان ببخشــد. تکرار ۹۶ بار واژه 
صبر در قرآن کریم، خود گواهی بر عمق 
و گســتردگی این مفهــوم در نظام فکری 
اسلام اســت؛ گویی خداوند با این تأکید 
مکرر، می‌خواهــد پرده‌ای از غفلت را از 
دیدگان مؤمنان بردارد و آنان را به حقیقتی 
رهنمون کند که بــدون آن، هیچ حرکت 
 و تحولی به ســرانجام مطلوب نخواهد

 رسید. 
جالب آنکه قرآن صبر را نه تنها در مواجهه 
با ســختی‌ها و ناملایمات، که در بســتر 
آگاهی و دانایی نیز معنا می‌بخشــد. این 
نکته ظریف، مرزهــای متعارف صبر را 
درمی‌نــوردد و آن را به حــوزه‌ای فراتر از 
تحمل رنج‌های ناشناخته می‌کشاند. چه 
بسا بسیاری از ما گمان می‌کنیم که وقتی از 
فلسفه رخدادی آگاه شدیم، دیگر به صبر 
نیازی نیســت، در حالی که قرآن با طرح 
داستان حضرت موســی)ع( و حضرت 

خضر)ع( به زیبایی این تصور نادرســت 
را اصــاح می‌فرماید. آنجا که موســی 
می‌خواهد در همراهی با خضر)ع(، پای 
بر جاده صبر نهد؛ اما حضرت خضر)ع( 
با پرسشی بجا، او را به چالش می‌کشد که 
برا«؛ 
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یعنی چگونه ایشان می‌تواند بر آنچه احاطه 
خبری ندارد، صبر ‌ورزد؟ پاســخ جناب 
خضر)ع( در واقع، کلیدی اســت برای 
گشودن دریچه‌ای نو به‌‌معنای صبر: دانستن 
و آگاهــی، نه تنها نیاز به صبــر را از میان 

نمی‌برد، بلکه بر ضرورت آن می‌افزاید.
در واقــع، صبر پس از آگاهــی، دیگر از 
نامعلوم  آینده‌ای  به  جنس چشم‌داشــتن 
نیست، بلکه از نوعی مدیریت هوشمندانه 
معرفــت و مــدارا بــا پیچیدگی‌های آن 

سرچشمه می‌گیرد. 
گاهی اوقات، دستیابی به برخی اسرار یا 
دریافت اطلاعاتی خاص، چنان سنگین و 
گران‌بار است که اگر با صبر همراه نشود، 
همچون شعله‌ای در انبار باروت، هر نظم 

و انسجامی را به آتش می‌کشد. 
 در حقیقــت، همان‌گونه کــه حضرت 
خضر)ع( به حضرت موسی)ع( می‌گوید، 
آگاهی از فلسفه اعمال، شرط لازم برای 
همسفری است اما کافی نیست، بلکه باید 
بستر و زمان مناسب برای ظهور آن آگاهی 

نیز فراهم آید.
 از ایــن زاویــه، صبر هنری اســت که از 
رهگذر آن، انسان از دام سطحی‌نگری رها 
شده و به درک عمیق‌تری از موقعیت خود 

در نظام هستی دست می‌یابد.
 افشــای بی‌جای اســرار یــا به‌کارگیری 
نابجای دانش، نه تنها به نظم طبیعی امور 
آسیب می‌زند، بلکه گاه بهانه‌ای می‌شود 
برای فروپاشــی روابط، از دســت رفتن 
اعتمادها و ایجاد هرج و مرج در ســطوح 
فردی و اجتماعی. از این رو، می‌توان گفت 
که صبر پس از آگاهی، یک وظیفه اخلاقی 

و معرفتی اســت که در مسئولیت‌پذیری 
انسان در قبال دانشــی ریشه دارد که به او 
سپرده شده است. اگر کسی به گنجینه‌ای 
از معرفت دســت یابد، امــا نتواند آن را 
در جای مناســب و به انــدازه ضرورت 
بــه‌کار گیرد، در واقع بــه گنجینه خیانت 
کرده اســت. این نوع صبر، همان نیروی 
مهارکننده‌ای است که به عالمان، مدیران، 
معلمــان و حتی به انســان‌های عادی در 
زندگی روزمره، کمک می‌کند تا تشخیص 
دهند چه زمانی سخن بگویند و چه زمانی 
خاموش شوند؛ چه زمانی دانش خود را 
به نمایش بگذارند و چــه زمانی آن را در 

پوشش سکوت حفظ کنند.
در روایات اسلامی نیز بارها بر این جنبه 
از صبر تأکید شده و مؤمنان به رازداری و 
شکیبایی در برابر آنچه می‌دانند، سفارش 
شــده‌اند؛ چرا که این خصلت، نشان از 

بلوغ فکری و روحی دارد.
 از ایــن منظر، صبر همچون پلی اســت 
میان دانش و حکمت؛ زیرا بســیاری از 
دانسته‌ها، وقتی با شتاب و بی‌صبری همراه 
شــوند، نه تنها گره‌گشــا نیستند، بلکه بر 

پیچیدگی مسائل می‌افزایند. 
در حقیقت، شناخت زمان و مکان مناسب 
بــرای بیان یک حقیقت، خــود نوعی از 
صبر است که قرآن آن را ستوده و حضرت 
خضر)ع( در تعلیم حضرت موســی)ع( 
آن‌را به منزله شرط اساسی برای همراهی 

برگزیده است. 
آیا این به معنای این نیست که گاه سکوت و 
خودداری از بیان یک راز علمی یا معنوی، 
نه یک ضعف، که عین قوت و توانمندی 
اســت؟ صبر، در این نگاه، ضامن حفظ 
نظــم درونی و بیرونی اســت؛ نظمی که 
تلاش انســان را جهت می‌بخشد و مانع 
از آن می‌شود که دانشی که زحمت فراوان 
برای کسب آن کشیده شده، به نابسامانی و 

هرج‌ومرج بدل شود.

صبر برای افشا نشدن اسرار
سیدحسین

خاتمی خوانساری

دبیر گروه معارف

اگر زكات ندهند...
گفتاری از استاد محسن قرائتی

تبلیغ حکومت عدالت‌‌گستر

بــا تأمــل در کلام گهربــار امیرالمؤمنین)ع( که 
می‌فرمایند: »بی‌رغبتی مردم به حکومت ستمکار 
به همان اندازه است که به حکومت عدالت‌گستر 
این  به  )تصنیف‌غــرر/ح7735(  علاقه‌مندند.« 
حقیقت رهنمون می‌شویم که فطرت پاک انسانی، 
نیک و بد را تشــخیص می‌دهد و به‌طور غریزی 
می‌تواند قضاوت کند که نظامی در مسیر عدالت 
گام برمی‌دارد یا در ورطه ســتم فرورفته اســت؟ 
این درک فطری، ســرمایه‌ای عظیم برای بشریت 
اســت؛ اما متأسفانه بسیاری از مردم جهان وقتی 
با حکومتی ناصالح مواجه می‌شوند، نه‌تنها توان 
تغییر آن ‌را ندارند، بلکه گاه از شــناخت و یافتن 
جایگزین عادلانه نیز عاجز می‌مانند. این ناتوانی 
در نشــناختن دقیق مفهوم حکومــت عادلانه و 
»مصداق عینی« آن ریشه دارد. از این‌رو، صرف 
وجود حکومتی که در مســیر عدالت و معرفت 
حرکت می‌کند، کافی نیســت؛ بلکــه این نظام 
موظف اســت با زبانی گویا و رفتــاری عملی، 
جهــان را با معنای حقیقی حکومت انســانی و 
عدالت‌محور آشــنا کرده و اشتیاق و میلی پایدار 
در دل‌ها برای دستیابی به چنین نظامی ایجاد کند. 
بدیهی است که حکومت دینی و مردم‌نهاد اگرچه 
باید محوریت خود را بر عدالت و انسانیت استوار 
کند، کارکرد اصلی آن فراتر از اداره صرف جامعه 
است و بار سنگین تبلیغ و هدایت را نیز بر دوش 
می‌کشــد؛ زیرا تا زمانی‌که افکار عمومی جهان 
به روشــنی با الگوی زیست عادلانه آشنا نشوند، 
هرگونه تلاش برای اصلاح، با مانع بزرگ جهل و 
بی‌تفاوتی روبه‌رو خواهد شد. این نبردی همیشگی 
میان حکومت‌های الهی با حکومت‌های شیطانی 
بوده اســت که باید مــردم آن را ادامه دهند. نبرد 
نظامی هرچند ممکن است در برهه‌ای کوتاه روی 
دهد و گرمای آن با گذشــت زمان فروکشد؛ اما 
جنگ عقیدتی و تبلیغی هیچگاه پایان نمی‌پذیرد 
و ســردی نمی‌شناســد. این نبرد نرم، به مراتب 
ژرف‌تر و فراگیرتر از درگیری‌های مسلحانه است، 
زیرا باورها، ارزش‌هــا و هویت ملت‌ها را هدف 
می‌گیرد. حکومت‌های سلطه‌گر جهان، به‌خوبی 
دریافته‌اند که بزرگ‌ترین تهدید برای منافع‌شان، 
نه توان نظامــی رقبا، بلکه ظهور الگویی موفق از 
حکومت عدالت‌گستر است که می‌تواند مشتاقان 

عدالت را به خود جذب کند. 
در واقــع، امروز آنچه را که مــا به عنوان مقابله با 
گســترش دین اسلام مشــاهده می‌کنیم، همان 
مبارزه‌ای تمام‌نشــدنی و فرازمانی اســت که با 
دروغ‌پردازی، وارونه‌نمایی حقایق و تحریف چهره 
حقیقی اسلام، سعی در القای این توهم دارد که 
گویا دین اســام با مفاهیم مدرن حقوق بشــر و 

دموکراسی ناسازگار است.

 مکتب  

سیدمرتضی رضایی
کارشناس مذهبی

چندده‌هزار نفر!

علــی ‌بــن‌  حــرم  در  مولاجــان! 
ایستاده‌ایم؛  تو  برای  موسی‌الرضا)ع( 
برای شــمایی کــه ندیده عاشــق‌تان 
هستیم؛ اینجا، هر صحن بوی انتظار 
می‌دهد. دل‌های‌مان همچون کبوترانی 
که بر گنبــد می‌چرخند، میان زمین و 
آسمان، دنبال نشــانی از تو می‌گردد. 
دست‌ها بالا می‌روند، اشک‌ها جاری 
می‌شــوند و نام تــو در میــان دعاها 
می‌درخشــد؛ انگار همه آمده‌اند تا از 
امام غریب، ســراغ یار غریب‌ترش را 

بگیرند.
مولای مــن، این روزها کــه حرم در 
امام  رحمــت)ص(،  پیامبر  ســوگ 
حســن مجتبی)ع( و امــام رضا)ع( 
سیاه‌پوش اســت، دل‌های ما محتاج 
آمدن توست؛ منتظریم، چرا که به امید 
دیدار تو با یزیدیان زمان جنگیده‌ایم؛ با 
این همه، ما را ببخش اگر کم بوده‌ایم! 
مــا را ببخش که بــرای آمدنت تغییر 

نکرده‌ایم.

حسن ختام

   غیر رسمی    

رهبر شهید در بخشی از خاطرات خود 
که به یادگار مانده است، روایت جالبی 
را از برگزاری جلسات معارف پرشور 
چند ده هزار نفری در مسجد کرامت 
مشهد مقدس نقل می‌کنند. ایشان در 
این‌باره می‌گویند: »مــن در برخی از 
مساجد مشهد از جمله مسجد کرامت 
و همچنین مسجد دیگری به نام مسجد 
بودم.  امام جماعت  امام حســن)ع( 
آنجا بعد از نماز، هر شب بدون هیچ 
تعطیلی و وقفه‌ای ما معارف اسلامی را 
از روی متون اسلام بیان می‌کردیم؛ چه 
حدیث، چه نهج‌البلاغه و چه قرآن... 
جمعیت‌های زیادی جمع می‌شدند... 
آن زمان‌هــای دوران اختناق که هزار 
نفر، دو هزار نفر، ســه هزار نفر، پنج 
هزار نفر جمعیت جمع می‌شــد، در 
آن جلسات ما گاهی چند ده هزار نفر 
جمعیت جمع می‌شدند، در خیابان‌ها 
پر می‌شــد دور و بر و جلسات خیلی 

موفق و خوبی بود.«
نکاتی که رهبر شهید در این جلسات 
چند ده‌هزار نفری بیان می‌کرده، چنان 
بدنه حکومت پهلوی را لرزانده بود که 
ساواک دستور پیگیری جدی را دراین 
مورد داده بود. رهبر شهید در این باره 
می‌گویند: »بالاخره از ساواک باز بنده 
را خواستند و گفتند جلسات مسجد 
کرامت باید تعطیل شود، آن هم تعطیل 

شد.«

دل‌مان تو را کم دارد


